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نماي نزديك

بحران شفافيت
در گزارشگري مالي بانك‎هاي ايران 
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گفتار حاضر در ســه بخش تنظيم شده است. 
كيي نــگاه اجمالي اســت به پــروژه‌ی بزرگ 
مطالعاتي با عنوان »بازطراحی نظام نظارت بانک 
مرکــزی بر بان‌کها« كه توســط بانك مركزي 
صورت گرفته و جمع كثيري از دانشــگاهيان و 
اعضاي حرفه‌ی حسابداري هم در آن مشارکت 
داشــتند و نتيجه‌ی كارِ گروهي اســت و من به 
نمايندگــي از همکاران عــرض مي‌كنم. بعد از 
آن بــا توجه بــه محور همايش بحثــي درباره‌ی 
اجراي IFRS خواهم داشــت و در قسمت آخر 
هــم توصيه‌هايي كه به نظر مي‌آيد در اين مقطع 
حساس در زمینه‌ی بانك‌ها نياز به تعمق و تفكر 
دارد ارائه می‌شــود؛ چراکه  وضعيت نزديك به 
بحران وجــود دارد و بايد بتوانيم در اين مســير 

آسيب‌ها را بشناسيم و به سلامتي عبور كنيم.
محصــول اصلــی پــروژه‌ی »بازطراحی نظام 
نظارت بانک مرکزی بر بان‌کها« اســتقرار مدل 
نوین نظارت اســت که بر این اســاس کارایی و 
اثربخشــی نظارت بر بان‌کها افزایش می‎یابد، و 
علاوه بر آن، یکی از زیرساخت‌های لازم برای 
اجرای کامل IFRS در شــبکه‌ی بانکی کشــور 
فراهم خواهد شــد. این پروژه از روش‌شناســی 

تریکبــی داده‌هــای کمّی صورت‌هــای مالی و 
داده‌هایی خارج از صورت‌های مالی، نظرسنجی 

از خبرگان و مطالعات تطبیقی، بهره برده است.
با طراحی صورت‌های مالــی جدید بان‌کها 
در راســتای اجرای کامــل IFRS و ابلاغ آن در 
بهمن‌مــاه ســال 1394 بــه‌ نظام بانکی کشــور، 
تغییرات اساســی در صورت‌هــای مالی جدید 
نسبت به صورت‌های مالی قدیم صورت گرفت. 
این تغییرات متضمن ۱۶مــورد تغییر بنیادی بود 
در مقايســه با آن چيزي كه وجود داشــته است 
مهم‌تریــن مــورد، افــزودن صــورت عملکرد 
ســپرده‌های سرمایه‌گذاری اســت. همچنین ۹۱ 
مــورد تغییر در جهت ارتقای افشــا و شــفافیت 
صورت‌هــای مالی صورت گرفــت که در بین 
آن‌ها، »احصا و طبقه‌بندی تسهیلات تجدید شده 
به‌عنوان مبادلات غیر نقدی«، »افشای دارایی‌های 
غیرعملیاتــی بان‌کها«، »افشــای یکفیت ســود« 
و »افشــای کامــل معاملات اشــخاص مرتبط و 
معامــات درون‌گروهی« از مهم‌ترین موارد این 
۹۱ تغییــر در این بخش هســتند. ۵۴ مورد تغییر 
نیــز در جهت همگرایی بــا IFRS اتفاق افتاد که 
عمده‌ترین آن، افشای ریس‌کهای چهارگانه‌ی 

صنعت بانکداری )عملیاتی، نقدینگی، اعتباری 
و بازار( بود. به‌طور اجمالی، این موارد تغییراتی 
اســت که در حــال حاضــر به‌عنــوان فاصله‌ی 
صورت‌هــای مالــی قدیــم بان‌کها بــا نمونه‌ی 

ابلاغی بانک مرکزی از آن یاد می‌شود.
 در طراحــی صورت‌های مالــی، عمده‌ترین 
اتفــاق با ابــاغ صــورت‌ عملکرد ســپرده‌های 
ســرمایه‌گذاری رقم خورده است. این صورت 
مالی جدید، ســه کارکرد اساسی را دنبال کرده 
کــه نخســتین آن »تطبیق صورت ســود و زیان 
بــا نمونه‌ی رایــج و متعــارف« بوده اســت. در 
صورت‌های مالی قبلی، یک التقاط در ســود و 
زیان و تقسیم سود وجود داشت. افشا نشدن سود 
ناشــی از عملیات اصلــی )Core( یا به تعبیری، 
خالص درآمدهای بهر‌ه‌ای )Spread(، مهم‌ترین 
نکته‌ای است که باید در صورت‌های مالی یک 
بانک به‌منظور تحلیل، محرز باشد. این موارد در 
صورت‌های مالی جدید رفع شد و تطبیق کامل 
با نمونه‌ی رایج ســود و زیــان IFRS در جهان به 

وقوع پیوست.
عملکــرد  صــورت  کارکــرد  دومیــن 
ســپرده‌های ســرمایه‌گذاری مربوط بــه انطباق 

احمد بدري
تحليل آسيب‎شناسانه
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با قانــون بانکداری ایران بوده اســت. زیرا طبق 
قانــون رابطــه‌ی بانک بــا صاحبان ســپرده‌های 
ســرمایه‌گذاری، رابطه‌ی ویکل و موکل اســت 
که این مورد باید در ترازنامه و گزارش عملکرد 
نمــود عینی پیدا میک‌ــرد و در غیر این صورت 
خلاف قانون به‌حســاب می‌آید. گزارش ویکل 
به موکل بر اساس قانون مدنی سالیان سال است 
که الزامی‌ســت و با تغییری ظریف در ترازنامه، 
این گروه از سایر سپرده‌گذاران جدا شده‌اند. اما 
جمع بدهی‌های بانک مانند سابق برای تحلیل‌ها 

قابل استفاده است.
سومين کارکرد صورت عملکرد سپرده‌های 
ســرمایه‌گذاری »تطبیــق بــا چارچــوب نظری 
گزارشــگری مالی« اســت. گزارش به صاحبان 
منابع که سودشان قطعی نیست، یک الزام است 
که باید جدی گرفته شود. همچنین شفاف کردن 
حســاب‌وکتاب و جلوگیری از انتقال ثروت از 
سهام‌داران به ســپرده‌گذاران و بالعکس در این 

بخش مدنظر قرارگرفته است.
در خط انتهایی صورت عملکرد ســپرده‌های 
سرمایه‌گذاری مابه‌التفاوت سود قابل پرداخت به 
سپرده‌گذاران افشا شده که در صورت منفی‌بودن 
بیانگر آن است که سود اضافه به سپرده‌گذاران 
از جیب سهام‌داران پرداخت شده و انتقال ثروت 
از ســهام‌دار به سپرده‌گذار صورت گرفته است. 
البته بر اســاس مستندات در سال‌های گذشته در 
برخی موارد این عملکرد برعکس بوده و ثروت 

از سپرده‌گذار به سهام‌دار انتقال‌یافته است.
در این زمینه بايد به ســمت تولید دانش بومی 
و پرهیز از تقلید در طراحــی صورت‌های مالی 
برويم. با توجه به مباحث انجام‌شده پس از ابلاغ 
صورت‌های مالی، با استناد به مواد قانونی، بانک 
مرکزی مسئول تهیه و تدوین صورت‌های مالی 
نمونه‌ی بان‌کها است. ارائه‌ی صورت عملکرد 
ســپرده‌های ســرمایه‌گذاری حتی در شــرایط 
اجــرای کامــل IFRS هم اجتناب‌ناپذیر اســت. 
صورت مالی نمونه، اســتاندارد نیست که نقض 
شــده باشــد و همچنین اقلامی در صورت‌های 
مالی قدیم و جدید نظیــر حق‌الوکاله و هزینه‌ی 

جبــران مازاد منابــع آزاد ســپرده‌گذاران وجود 
دارد که استاندارد حســابداری درگذشته برای 
آن نبــوده و در آینده هم نمی‌تواند باشــد. بلکه 
صرفاً بر اســاس مقررات بانــک مرکزی تهیه و 

ابلاغ می‌شوند.
مســئولیت‌های  بنــد  در  دوگانــه  مبنــای 
هیأت‌مدیره و بند اظهارنظر حسابرسان درباره‌ی 
بــر اســاس اســتانداردهای  اذعان حسابرســی 
حســابداری و مقــررات بانــک مرکــزی پیش 
از ایــن مورد غفلت واقع شــده بــود که اینک 
باید ذکر شــود. نظــر حسابرســان بین‌المللی از 
ملاحظات دیگر در این بخش است . حسابرسان 
شــرکت‌های مطرح بین‌المللی )که اصطلاحاً از 

آن‌ها به »چهار بزرگ« Big Four یاد می‌شــود( 
بر صورت عملکرد ســپرده‌های سرمایه‌گذاری 
پس از شرح مبانی نظری و قانونی آن مهر تأیید 
مي‌زنند. ازایــن‌رو، صورت‌های مالی جدید که 
بانک مرکزی در سال گذشته به شبکه‌ی، بانکی 
ابلاغ کرده، همگرا با اســتانداردهای بین‌المللی 

گزارشگری مالی  است 
جمع‌بندی تیم مطالعاتــی پروژه‌ی بازطراحی 
نظام نظــارت بانک مرکزی بر بان‌کها این بوده 
اســت که به‌طور قطع بان‌کهــا دارای بالاترین 
درجــه‌ی اولویت در تطبیق کامل گزارشــگری 
مالــی خود با IFRS  هســتند و در این خصوص 
تردیدی وجود ندارد اما شاید در وضعیت امروز 

ایران کاندیدای مناسبی برای آزمون اول اجرای 
کامل و ی‌کمرحله‌ای آن نباشند. بانک مرکزی 
ســال گذشــته تصمیم گرفت که در دو مرحله 
شــبکه‌ی بانکی کشور به ســمت تطابق کامل با 
اســتانداردهای IFRS گام بردارد. بخش اول در 
سال قبل در بسیاری از بان‌کها به‌صورت ناقص 
اجرا شد زیرا بســیاری از یادداشت‌های ریسک 
به‌صورت درست تنظیم نشده بود که برای سال 
۱۳۹۵ باید به‌طور کامل انجام شود. اجرای بخش 
دوم ایــن پروژه نیازمند ایجاد زیرســاخت‌هایی 
شامل درآمد تسهیلات، چالش اندازه‌گیری سود 
مطابق عقود بانکی، نرخ تنزیل، سودهای موهوم 
فراگیر، و بنگاه‌داری غیرمتعارف اســت که باید 

تعیین تکلیف شوند.
برآورد ارزش منصفانه‌ی مانده‌ی تســهیلات 
در شــرایط کنونی دشــوار اســت. ازاین رو در 
طبقه‌بنــدی صحیح مانــده‌ی تســهیلات، انواع 
امهال‌ها و تجدیدهــا و تلاش بان‌کها در جهت 
حفظ تسهیلات در طبقه‌ی جاری انجام می‌شود. 
همچنین فقــدان بانک اطلاعاتی منســجمی از 
وثایق و وجود نداشتن نظام کارشناسی پاسخ‌گو 
در ارزیابی وثایق، نهایتاً منجر به آن می‌شود که 

در بان‌کها ذخیره‌گیری صحیح انجام نشود.
حسابرســان در خصوص مبلغ کسری ذخیره 
اظهارنظــر نمیک‌نند ولی عنوان میک‌نند که این 
ذخایر کافی نیســت. این رویه‌ی درستی نیست. 
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کسری ذخایر باید کاملًا تصریح شود. شفافیتی 
کــه IFRS بــر آن تأیکــد دارد، در وضعیــت 
امــروز در بان‌کهــا منحصر بــه ارزش منصفانه 
نیســت. مهم‌تر از آن عمده‌ی اقلام صورت‌های 
مالی باید شفاف‌سازی شــود. با توجه به بحران 
شــفافیت در گزارشگری مالی بان‌کهای ایران، 
این مسئله مهم‌ترین عارضه‌ی امروز صورت‌های 
مالی بان‌کها اســت. ازاین‌رو تنها رقم شفاف و 
قابل‌اتکا بین اقلام اصلــی در صورت‌های مالی 
بان‌کها، مبلغ ســپرده‌ها )آن‌هم جمع سپرده، نه 
اجزای آن بر اســاس ماهیت واقعی( است. عدم 
شفافیت علاوه بر صورت‌های مالی در گزارش 
حسابرســان نیز مشــاهده می‌شــود. ســایر اقلام 

هرکــدام به درجاتــی و البته بــا تفاوت‌هایی در 
بین بان‌کها، دچار برخی آلودگی‌ها اســت که 
مهم‌ترین آن‌ها درآمد شناسایی‌شده‌ی تسهیلات 
و برخی ســودهای شناسایی‌شده‌ی موهوم است 
تا جایی که حتی مبلغ ســود سپرده‌ها هم در این 

اواخر دچار این آفت شده است.
سودهای موهوم مسُــکن‌های مهلکی هستند 
که بدون تردید نقش مؤثری درتهدید ســامت 
بان‌کها دارنــد. ازاین‌رو می‌توانند همانند ســمّ 
کشــنده‌ای عمــل کنند و حیــات بانــک را به 
مخاطره بیندازند. بانک مرکزی با شفاف‌سازی 
صورت‌هــای مالی و طراحــی صورت‌ عملکرد 
سپرده‌های ســرمایه‌گذاری نخستین گام عملی 

بیــن  کتــاب  و  شــفافک‌ردن حســاب  در  را 
ســپرده‌گذاران و ســهام‌داران برداشــته اســت. 
بخشــی از معضل در شــبکه‌ی بانکی مربوط به 
عدم شفافیت، تهاتر و دستک‌اری در محاسبات 
ســود مشاع بوده که در فرمت قبلی صورت‌های 
مالی بان‌کها در قالب یک یادداشــت گنگ و 

غیر‌شفاف ارائه می‌شد.
در پایان، يازده‌ی توصیه‌ی سیاستی ـ مطالعاتی 
به‌عنــوان نتایج بخــش آسیب‌شناســی پروژه‌ی 
»بازطراحــی نظــام نظــارت بانک مرکــزی بر 

بان‌کها« عبارتند از: 
1- بان‌کها با سایر بنگاه‌های اقتصادی تفاوت 
ماهوی مهمــی دارند. ازاین‌رو آثــار اقتصادی، 

اجتماعی و سیاســی بحران‌هــای بانکی غیرقابل 
قیاس با ســایر بنگاه‌هاست و این تفاوت باید در 
همه‌ی سیاست‌گذاری‌ها، مدیریت‌ها و تحلیل‌ها 

مدنظر قرار گیرد.
2- صورت‌های مالی بان‌کها قبل از دارا بودن 
هــر خصیصه‌ی‌ مهــم دیگری در گزارشــگری 

مالی، باید کاملًا شفاف شود.
3- ضروری است اســتانداردهای بین‌المللی 
حاکــم بــر نظــام بانکــی اعــم از IFRS ) نظام 
گزارشــگری مالــی( و الزامات کمیتــه‌ی بال با 
ســرعت، دقــت و درعین‌حال درایــت در نظام 

بانکی ایران مستقر شود.
4- شناســایی ســودهای موهوم در بان‌کها، 

مسُــکنی مهلک و کشنده اســت. ابتدا باید شیر 
جریان این ســودها بسته شــود و در گام بعدی 
دارایی‌های موهوم ایجادشــده‌ی مرتبط با آن از 

ترازنامه‌ی بان‌کها خارج شود.
5- دولت، مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی 
باید به نظام بانکی توجه ویژه‌ای داشــته باشند و 
این امر زمانی محقق می‌شود که اولاً بار اضافی 
بر دوش بان‌کها نگذارند، ثانیاً بدهی خود را به 
بان‌کها بپردازند و ثالثاً بســاط مؤسســات پولی 

غیرمجاز را برچینند.
بان‌کهــا  عمــده‌ی  ســهام‌داران   -6
)سیاســت‌گذاران و کنترلک‌نندگان پشت پرده( 
حیــات بانک را بــه ازای منافــع کوتاه‌مدت به 

مخاطره نیفکنند.
7- مدیریت بان‌کها به خود و سایر ذی‌نفعان 
رحم کنند. این امر با مدیریت حرفه‌ای، نگرش 
بلندمــدت به آثار رفتارهــا و تصمیم‌گیری‌های 
مدیریتــی، پرهیز جدی از شناســایی ســودهای 
موهــوم و التــزام عملــی بــه شفاف‌ســازی در 

گزارشگری مالی محقق می‌شود.
8- صنــدوق نوپای ضمانت ســپرده‌ها باید با 
حمایت همه‌جانبه تقویت شود و هرچه سریع‌تر 
نظــام دریافــت حق عضویــت خــاص در آن 
راه‌اندازی شــود تا بان‌کهای خــوب، هزینه‌ی 

بان‌کهای بد را نپردازند.
9- حسابرســان بان‌کهــا با وســواس، دقت 
حرفه‌ای مضاعف و ارتقای یکفیت فرآیندهای 
حسابرســی در بان‌کها عمل کنند. شفافیت در 
گزارشگری مالی شامل خود گزارش حسابرسی 

هم می‌شود.
10- سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای 
وظیفــه‌ی ذاتــی حمایــت از منافع ســهام‌داران 
خرد، در شفافیت گزارشــگری مالی بان‌کها و 
اطلاع‌رســانی دقیق و به‌‌موقــع حرفه‌ای‌تر عمل 

کند.
11- مقــام ناظر بر بان‌کها با اســتقلال عمل 
و قاطعیت، گســتره‌ی نظارت خــود را عمیق و 
حرفه‌ای‌تــر کرده و بر همه‌ی مــوارد پیش‌گفته 

نظارت کند. 
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تأكيد استاندارد پیشین روي ريسك و بازده با 
دو پيش‌فرض بود. پيش‌فرض اول اين‌كه ريسك 
و بــازده نــوع خدمات و محصول فــرق مي‌كند. 
پيش‌فرض دوم هم این که ريسك و بازده مناطق 
جغرافيايــي فــرق مي‌كند. اســتاندارد جديد اين 
روند را تغيير داده اســت. همه‌ی اســتاندارد‌هاي 
IFRS بر مبنــاي principle هســتند. يعني اول 
تعريف مفهومي ارائه مي‌دهنــد و بعد قوانین هم 
مي‌آورنــد تا بتوانيم  شناســايي كنيــم. در بخش 
مفهومي اســتاندارد جديد سه ويژگي مطرح شده 
اســت: 1- فعاليت تجاري‌اي باشــد كه درآمد و 
هزينه ايجاد كند. 2- به‌طــور منظم اطلاعات آن 
در اختيار مدير ارشد عملياتي برای تصميم‌گيري 
قرار بگيرد. 3- اطلاعات جداگانه‌اش در دسترس 
باشــد. مثلًا در بانك‌ها وقتــي مي‌گويند فعاليتي 
كه درآمد و هزينه ايجــاد كند، عمدتاً بانكداري 
خرد مدنظر اســت. يا وقتي مي‌گويند اطلاعاتش 
در دســترس باشــد، منظور اين چهــار اطلاعات 
اســت: درآمد، سود قســمت عملياتي، ‌دارايي و 
بدهي. جالب است ریز هيچ كدام را نمي‌خواهد. 
يعني شــما در بخش درآمد يــك درآمد عمده 
مي‌خواهيــد، در بخــش قيمــت تمام‌شــده فقط 
قيمت تمام‌شــده را مي‌خواهيد، ولي در دارايي‌ها 
تصميم‌گيــري بــر عهده‌ی شماســت يــا دارايي 

غيرجاري يا كل دارايي. 
یک قلم دائمي كه در استاندارد جديد تعريف 
شده، اين است كه مدير يا تصميم‌گيرنده‌ی ارشد 
عملياتــي مي‌تواند فرد باشــد يا گــروه.  خيلي از 
بانك‌ها هم هیأت‌ عامل ‌دارنــد هم هیأت‌مديره. 
خيلي از بانك‌ها گفته بودند مديرعامل و خيلي‌ها 

هم، گروهي صحبت كرده بودند. 
ايــن تصميم‌گيرنــده‌ی ارشــد از دو منظــر به 
موضــوع مي‌پــردازد: ‌1- ارزيابــي عملكرد  2- 
تخصيــص منابع. ارزيابي عملكــرد بانك‌هاي ما 
در دو قسمت انجام مي‌شود. يك قسمت عمليات 
خود بانك اســت كه غالباً سه‌ماهه گزارش‌هايي 
مي‌گيرنــد كــه در حوزه‌هــاي جغرافيايــي مثلًا 
جنوب شــرق تهران يا شيراز اســت و با هفت یا 
هشــت معيار مثل وصول مطالبات، ‌اخذ ســپرده 
و .. در بحــث ارزيابي بررســي مي‌كننــد. مورد 
ديگري كه درگيرش هستند شركت‌داري است. 
يك‌سري گروه تشكيل داده‌اند. مثلًا گروه مالي، 

گروه سرمايه‌گذاري، گروه املاك و ... 
قســمت شــركت‌ها قاعدتاً وظيفه‌ی بانكداري 
نيست. ولي مقصر وضع کنونی هم نيستند. دولت 
به جاي يك‌ســري مطالبات به آن‌ها شركت داده 
و يك‌سري هم خودشان درگيري شركتي دارند. 
اين عملًا  در سيســتم بانكي اشــتباه است ولي باز 

هم مشــكل انطباق با IFRS  پيدا نمي‌كنند. چون 
آيتمي وجود دارد به نام مديريت سرمايه‌گذاري 
و ما مي‌توانيم كل هلدينگ را بياوريم در مديريت 
سرمايه‌گذاري. استاندارد IFRS به نظر من خيلي 

ساده است و هيچ پیچیدگی خاصي ندارد. 
موضــوع بعــدي ايــن اســت كــه معيارهاي 
عــددي فرق نكرده اســت. ما قبلًا ســه معيار 10 
درصد داشــتيم. 10 درصد درآمد قسمت‌ها، 10 
درصد مجموع قســمت‌هاي زيان‌ده و 10 درصد 
دارايي‌هاي قســمت‌ها را كســر كنــد. اين معيار 
هــم حالا هيچ فرقــي نكرده اســت. يك آزمون 
75 درصد هم داشــتيم كه اگر تعداد قســمت‌ها 
به 75 درصد نرســد، درآمد تلفيق را دوباره يك 
واحــد اضافه كنيم. در اســتاندارد جديد حداكثر 
10 قسمت گذاشته، ولي جالب است بگويم هيچ 
بانكي نديــدم حتي HSBC يــا دويچه‌بانك كه 
بيش از چهار قســمت گذاشــته باشند. در ايران با 
كيي دو قسمت كار انجام مي‌شود و هيچ مشكلي 

نخواهيم داشت. 
در دامنــه‌ی كاربرد به ما كمك شــده اســت. 
در شــركت‌هاي بورســي اگر شــركت مادر كه 
مي‌خواهد تلفيق ارائه بدهد، بورســي نباشــد در 
قســمت گزارشــگري تلفيقي معاف است. ضمناً 
اگر صورت مالــي تلفيقي به همــراه اصلي ارائه 

گزارشگری مالی قسمت‎های 
IFRS8 ها بر مبنای‎عملیاتی بانک محسن غلامرضايي
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‌شــود فقط بــراي تلفيــق بايــد آن را بدهند. اين 
موضــوع هم خيلــي كار را راحت كرده اســت. 
پس عمدتاً بعضــي از بانك‌هاي مــا خودبه‌خود 
معاف مي‌شــوند. روكيرد تشخيص فرق كرده و 
مي‌گويند پايين به بالاســت. يعني بحث‌شــان اين 
اســت كه اگر يك قســمت كوچك مديريت و 
معاونت مشــمول گزارشگري مي‌شــود، از پايين 
شــروع كنيد. اين هم از آن حرف‌هاي قشــنگ 
كتابي است و در عمل هيچ بانكي به اين صورت 
عمل نكرده است. چون هيچ بانكي را نديدم بيش 
از چهار يا پنج قسمت افشا كرده باشد. پس عملًا 

و در دنياي واقعي همان پنج مورد است.
بحــث اندازه‌گيري هم فرق كرده اســت. قبلًا 
مي‌گفتنــد رويــه‌ی قســمت‌ها حتماً بايــد مطابق 
رويه‌ی گزارشــگري صورت‌هاي مالي باشد، اما 
الان مي‌گويند رويه دســت شماست و مي‌توانيد 
تغيير دهيــد. مثلًا ما قيمت تمام‌شــده را بر مبناي 
هزينهي‌ابي جزمي انجام مي‌دهيم و در قســمت‌ها 
مي‌توانيم از هزينهي‌ابي مستقيم يا متغير برويم و هيچ 
اشــكالي ايجاد نمي‌كند. ولي باز هم جالب است 
كــه خيلي از بانك‌ها براي اين‌كه كار را ســخت 
نكنند، گفته‌اند همان رويه‌هاي صورت‌هاي مالي. 
عناصر را هم خيلي راحت كرده و مشخص شده 
كــه عبارتند از: درآمد، ســود عملياتي، دارايي و 
بدهي قسمت. عناصر تعيين نشده را اكثراً گفته‌اند 
درآمــد عملياتي بانكي ناشــي از بهره و كارمزد، 
ســاير درآمدها و اگر ابراز مالياتي هم داشــتند، 
اعلام میک‌ردند. يا در قيمت تمام‌شده 90 درصد 
فقط گفتند حقوق و دســتمزد و ســاير هزينه‌هاي 
عملياتي يا در دارايي ثابت 90 درصد فقط گفتند 
دارايي‌هاي غيرجــاري يا در بدهي‌ها هم گفته‌اند 
بدهي‌هاي غيرجاري. دو ســه مورد فقط به اقلام 
با‌اهميت افزوده شــده اســت. در اندازه‌گيري هم 

دست ما را باز گذاشته‌اند.
عملًا ما بايد در يادداشــت‌هاي‌مان چهار آيتم 
ارائه دهيم: 1- قســمت‌ها چيستند و رويه‌ی آن‌ها 
و مبنــاي ارزيابي آن‌ها چيســت؟ 2- بايد آمار و 
اطلاعاتــي در خصوص آن چهــار آيتم درآمد، 
ســند عملياتي قســمت، دارايي قســمت و بدهي 

قســمت وجود داشــته باشــد. 3- صورت تطبيق 
بخش‌هــاي عملياتي با صورت مالــي تلفيقي‌مان 
كه بــاز مي‌توانيم جداگانه يــا يك‌پارچه بدهيم. 
حتي HSBC هــم يك‌پارچه داده اســت. چهار 
قســمت داده بود و بقيه را گذاشته بود در ساير و 
تطبيق كرده بود. يعني جدا نكرده بود 4- عمليات 
مناطق جغرافيايي كه فرامرزي صحبت مي‌كند و 
اصلًا داخلي نيســت يا نهايتاً در مورد چهار منطقه 
صحبت مي‌كند، مثلًا مي‌گویند آسيا و خاورميانه، 
اروپــا، آمركياي شــمالي و ســاير قســمت‌هاي 

آمركيا. عمدتاً ريسك و  بازده مناطق جغرافيايي 
فــرق مي‌كند. ولي داخل يك كشــور مثل ايران 
ريســك و بازده شيراز با تهران فرقي نمي‌كند كه 
من بخواهم داشــته باشــم. هرچند كه در ارزيابي 
عملكــرد فعلي بانك‌هاي ما، ســه ماه به ســه ماه 
مجامــع برگزار مي‌كننــد  و اين‌هــا را رتبه‌بندي 
مي‌كنند به ســبز و قرمز و زرد و اخطار مي‌دهند. 
ولــي 10 شــاخص ديگر هــم وجــود دارد: مثل 
 ايفاي تعهدات، ‌اخذ ســپرده، ‌اعطاي تســهيلات، 
وصــول مطالبــات و ... كــه با آن‌هــا ارزشي‌ابي 

مي‌كنند. 
بانكــداري شــركتي يعنــي تأمين ســرمايه‌ی 
شــركت‌ها و بانكداري ســرمايه‌گذاري بيشتر به 
مباحث شــركت‌هاي بورسي پرداخته بود يا زمان 
انتشار سهام يا خدمات مشاوره‌ی ريسك. ولي 90 
درصــد صورت‌هاي مالي اين دو را با هم تركيب 
كردند. همه‌ی بانك‌ها بدون اســتثنا يك قسمت 
بانكداري خــرد دارند. در بانكــداري خرد يك 
سقف مي‌گذارند و مي‌گويند كساني كه حقيقي 
يا حقوقي تا فلان مبلغ از ما تســهيلات گرفته‌اند، 
شــامل خرد هســتند. همــه‌ی بانك‌هــاي ايراني 
شــامل اين هســتند. همه‌ی بانك‌هــاي خارجي 
هم بانكــداري خرد را دارند. حتي خيلي‌هاشــان 
بانكــداري خــرد و شــركتي را بــا هــم تركيب 
كرده‌انــد. پيشــنهاد ميک‌نــم در ايــران كه فقط 
بگوييم تســهيلات يا بانكداري خرد و شــركتي. 
چــون عمدتاً بقيه‌ی اقلام در ايــران به 10 درصد 

نخواهد رسيد. 
موضوع بعدي كه همه دارند، آيتمي اســت به 
نامprivate banking . در ايران به آن مشتريان 
ارزنده مي‌گوييم. فكر نمي‌كنم در شرايط فعلي، 

در هيچ بانك كشور به معيار 10 درصد برسد.  
بحــث ديگــر خزانــه‌داري يا نقــل و انتقلات 
بين‌بانكــي يا دفتــر مركزي اســت. پــس جمعاً 
مــا مي‌توانيم كيــي را بگوييم بانكــداري خرد، 
‌بانكداري شــركتي، بانكداري اختصاصي و دفتر 
مركــزي و خدمات بين‌بانكي و همــه را بياوريم 
آن‌جا. وقتــي برويم جلو مي‌بينيم در ايران لزومي 
ندارد اين اطلاعات را به اين صورت پياده كنيم. 
مــا مي‌توانيــم كل بخش‌بنــدي بانكداري‌مان را 
بگوييم فقط اعطاي تسهيلات. هيچ مشكلي ايجاد 

نمي‌كند.
معيــار بعدي این اســت کــه ‌مبنــاي ارزيابي 
چيســت؟ اســتاندارد مي‌گويــد اگر چنــد معيار 
ارزيابــي داري )بانك‌هاي ما يك عمليات بانكي 
دارند كه مبناي ارزيابي‌شــان عملًا در دوره‌هاي 
سه ماهه حدود 10 شاخص است( ولي استاندارد 
مي‌گويد از 8-7 شاخص، آن شاخصي را انتخاب 
كنند كه به صورت‌هاي مالي نزديك‌تر است. 50 
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درصد از مواردي كه من ديدم شــاخص ارزيابي 
را گذاشته بودند سود قبل از ماليات. بعضي‌ها هم 
ســود خالص گذاشــته بودند. مي‌دانيد در ايران 
محاســبه‌ی ماليات يك مقدار مشكل است، پس 
به راحتي مي‌توانيم سود قبل از ماليات را بگذاريم 

و خودمان را راحت كنيم.
افشــاها هم بايد چهار مورد باشــد. بانكداري 
شــركتي و بانكداري خرد، مديريت دارايي‌هايي 
دارنــد كه به مــا كمك زيــادي مي‌كند. همه‌ی 
بانك‌هــاي ما تلفيق شــركتي دارنــد و مي‌توانیم 
ســرمايه‌گذاري  مديريــت  در  بگذاریــم  را  آن 
يعنــي گروه مالي و گروه ســرمايه‌گذاري را كلًا 
در مديريت ســرمايه‌گذاري مي‌آوریم. دو بخش 
پيشنهاد مي‌شــود. گروه ارزيابي بسیاری از مواقع 
ماهانــه اســت ولي اســتاندارد الزامي نــدارد. در 
ايران مجامع شــركت‌ها، سه‌ماهه برگزار مي‌شود 
و صورت‌هاي مالي حسابرسي‌نشــده شركت‌هاي 
گروه ســه ماهه اســت. پس طبق تعريــف منطقاً 
گزارشــگري قســمت‌ها در ايران عمدتاً سه ماهه 

خواهد بود.
در قســمت درآمدهــا، بيش‌تر از ســه تا چهار 
آيتم را مطــرح نكرده‌اند. حتي مــوارد بزرگ‌تر 
را هــم نگفته‌اند. درآمد بهره، درآمد كمیســيون 
كارمزد، درآمد تجاري خالص )كه منظورشــان 
درآمد عمليات بانكي اســت(‌. ي‌ك درآمد ديگر 
هــم دارند كه ابزارهاي مالي اســت. يعني عمدتاً 
در بخــش درآمــد بيش‌تر از چهــار آيتم حرف 
نمي‌زنــد. يك درآمد اصلي و ســاير درآمد‌هاي 
عملياتي و درآمد‌هاي ابــزار مالي. اگر درآمدي 
داشتيد كه به طور خاص خيلي بيش‌تر بود، آن را 

هم مي‌توانيد تفكيك كنيد.
در مورد قيمت تمام‌شــده هــم همه‌ی بانك‌ها 
فقط گفته بودند قيمت حقوق و دستمزد پرداختي 
و ساير هزينه‌ها، يعني تفكيك نكردند. در قسمت 
دارايي هم فقط دارايي قســمت و بدهي قســمت 
آمده اســت. شــما محدوديت پيدا مي‌كرديد كه 
دارايي قســمت مثلًا در سيســتم بانكــي آمده  يا 
ســپرده‌هاي دريافتني يا تســهيلات اعطايي را هم 
جدا نشــان داده بــود. پس اين‌جــا كار ما راحت 

مي‌شــود. از نظر شــكلي هم كه برويم، مشكلي 
ندارد. اين صورت تطبيق را برخي به اين شــكل 
ارائــه مي‌دهنــد. پيشــنهاد من هم اين اســت كه 
این قضيه الزامي ندارد. شــما هــم نگاه كنيد، در 
اطلاعــات جغرافيايــي نديــده‌ام کــه از بیش از 
5-4 منطقــه‌ی جغرافيايي صحبــت كنند. عمدتاً 
هيچ‌كدام هم منطقه‌ی جغرافيايي را داخل كشور 
نگرفته بودند. پس گزارشگري قسمت‌ها در ايران 

عمدتاً يك عمليات است.
از نظر عدم‌انتقال و انتقال بين قسمت‌ها هم همه 

مي‌گويند بر اساس معاملات عادي است يا همان 
ارزش بازار و نديــده‌ام غير از اين صحبت كرده 
باشــند. يك نكته‌ی فني بگويم. در دفتر مركزي 
آن واحدهايــي را كــه هزينه دارنــد مي‌توانيد به 
عنوان قســمت جمع كنيــد و بياوريد و مي‌توانيد 
نياوريد. اســتاندارد تأكيد كرده كه نياوريد. ولي 
اگر آورديد، خرده نگرفته اســت. گزارشــگري 
قسمت را حتماً بايد دو ســاله بدهيد. نظر من اين 
اســت امسال در ســال اول آن را فقط در سيستم 
بانكــي و ‌مديريت ســرمايه‌گذاري بياوريم و در 

ســال بعد بگوييم بانكــداري خــرد و بانكداري 
شركتي.

پيشنهادها
1( باتوجه به ماهیت و فعالیت عمده‌ی بان‌کهای 
ایرانــی افشــای حداقــل دو قســمت بانکداری 
خرد و شــرکتی و مدیریت ســرمایه‌گذاری‌ها در 

گزارشگری قسمت‌ها منطقی به نظر می‌رسد.
1.1( تشــریح اطلاعــات عمومــی دربــاره‌ی 
قسمت‌های انتخاب شده و مالک تصمیم‌گیرنده‌ی 
ارشــد عملیاتــی درخصوص تخصیــص منابع و 
ارزیابی عملکرد الزامی است. عموماً سود قبل از 

مالیات مناسب است.
2.1( باتوجــه بــه ماهیــت و فعالیــت عمده‌ی 
بان‌کهای ایرانی، که شرکت اصلی فعالیت بانکی 
دارد و شرکت‌های گروه عمدتاً ماهیت عملیاتی 
غیربانکی دارند، مالک تخصیص منابع و ارزیابی 
عملکرد در شــرکت اصلی عمومــاً گزارش‌های 
سه‌ماهه‌ی برخی شاخص‌های عملکردی )وصول 
مطالبات، اخذ ســپرده، اعطای تسهیلات و ...( با 
توجه به حوزه های مختلف بانکی مانند حوزه‌ی 
تهران شمال، اصفهان و ... است، لیکن مالک فوق 
برای شرکت‌های گروه عمدتاً گزارش‌های مالی 
ســه‌ماهه‌ی حسابرسی نشــده‌ی واحدهای فرعی 
اســت که برای گزارشگری قسمت‌ها تشریح این 

موضوع ضرورتی ندارد.
2( ارائــه‌ی اطلاعات شــامل چهــار قلم اصلی 
درآمد، ســود قســمت، دارایی‌هــا و بدهی‌های 
قسمت است که الزامی به ارائه‌ی اقلام فرعی غیر 

با اهمیت آن‌ها نیست.
3( باتوجــه به امــکان ارائه‌ی صــورت تطبیق 
جداگانه یا اســتفاده از ســتون تطبیــق در بخش 
اطلاعات صورت ســود و زیان قســمت‌ها به نظر 
می‌رســد حالت استفاده از ســتون تطبیق سهل‌تر 

‌باشد.
4( باتوجــه بــه ماهیــت و فعالیــت عمــده‌ی 
بان‌کهــای ایرانی، افشــای عموماً یک قســمت 
جغرافیایــی )ایــران( کفایت میک‌نــد و نیازی به 

افشای جغرافیایی مناطق استانی نیست.  
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ممكن اســت ترجمه‌ی واژه‌هاي بانكي كه در 
اين مطلب ارائه خواهم كرد با برخي ترجمه‌هاي 
ديگر متفاوت باشــد. اســاس ارائــه‌ی من مطلبي 
اســت از صندوق بيــن المللي پول که در ســال 
2014 منتشر شده و مطالب آن را در ذیل خلاصه 

كرده‌ام. 
IAS39 نخســتین بار در سال 2001 ابلاغ شد، 

در سال 2003 اصلاح شد، و احتمالاً در ژانویه‌ی 
IFRS9 ،2018 جایگزیــن آن می‌شــود. مواردي 
كه تحــت عنوان دارايي در اين اســتاندارد آمده 
عبارتند از: وجه نقد، ســپرده‌های بانکی، اســناد 
اسناد دریافتنی،  تجاری، حســاب‌های دریافتنی، 
تســهیلات اعطایی )و پرداختنی برای هر سه قلم( 
كــه موضوع اصلــي بحث ماســت، اوراق بهادار 
اصلــی )ابزارهــای ســرمایه و بدهی، چــه برای 
صادرک‌ننده و چه بــرای خریدار( و اوراق بهادار 
مشــتقه )اختیار خریــد، قراردادهای آتی، ســایر 

ابزارهایی که در ایران الزاماً وجود ندارد،...(
طبقه‌بنــدی و اندازه‌گیــری دارایی‌هــای مالی 

IAS39 عبارت است از:

- دارایی‌های مالی، به ارزش منصفانه از طریق 

ســود و زیان )FVTPL( كه ارزشي‌ابي‌هاي بعد از 
شناخت اوليه‌ی آن به‌وسيله‌ی شناسایی تفاوت‌ها 

در سود و زیان اندازه‌گيري مي‌شود. 
 Available( دارایی‌های آماده برای فروش -
For Sale( كــه ارزشي‌ابي‌هاي بعد از شــناخت 

اوليه به وســيله‌ی شناسایی تفاوت‌هاي سایر اقلام 
ســود و زیــان جامــع )FVTOCI( انــدازه گرفته 

مي‌شود.
- وام‌هــا، حســاب‌ها و اســناد دریافتنــی كه 
ارزشي‌ابي‌هاي بعد از شــناخت اوليه‌ی آن، بهای 
 )Amortized Cost( تمام‌شــده‌ی مستهل‌کشده
با کســر ذخیره‌ی کاهش ارزش انباشــته اســت. 

)Impairment Loss(
- سرمایه‌گذاری‌های نگهداری شده تا سررسید 
ارزشي‌ابي‌هــاي  )Held to Maturity(كــه 
بعد از شــناخت اوليــه‌ی آن، بهای تمام‌شــده‌ی 
مستهل‌کشــده با کســر ذخیره‌ی کاهش ارزش 

انباشته است. 
شناســایی اولیه‌ی همه‌ی دارایی‌هــای فوق به 
روش ارزش منصفانه اســت. وام‌ها و حساب‌های 
دریافتنی عبارتند از: دارایی‌های غیر‌مشتقه‌ی مالی 

که دارای سررسید‌ها و مبالغ بازپرداخت مشخص 
هســتند، در بازاری معامله نمی‌شــوند و در نتیجه 
قیمت بازار ندارنــد. به همين خاطر براي آن‌ها از 

بهاي مستهلك شده استفاده مي‌شود. 
 Amortized( بهای تمام‌شده‌ی مستهل‌کشده
Cost( طبق تعریف اســتاندارد عبارت اســت از: 

مبلغ شناسایی اولیه منهاي بازپرداخت بابت اصل 
به‌اضافه‌ یا منهاي اســتهلاك انباشته، تفاوت میان 
مبلغ شناســایی اولیه و مبلغ سررسید با استفاده از 
روش نرخ بهره‌ی مؤثر منهــاي ذخیره‌ی کاهش 

ارزش.
 اصــولاً مفهــوم فــوق زمانی ایجاد می‌شــود 
کــه الگوی پرداخت‌های اصل و ســود با الگوی 
شناســایی ســود بــر اســاس نــرخ بهــره‌ی مؤثر 
متفــاوت   )Effective Interest Rate – EIR(
باشــد. مفهوم اســتهلاك در اين عبــارت هم در 
ارتبــاط با صرف اســت و هم کســر، هم ماهیت 

هزینه‌ای دارد و هم ماهیت درآمدی.
 در روش بهای تمام‌شــده‌ی مستهل‌کشده، در 
ارتباط با تســهیلات، تفاوت زمانی ایجاد می‌شود 
که نــرخ مؤثر وام با نرخ اســمی )قراردادی( وام 

گزارشگری مالی تسهیلات
IFRS بر مبنای
و مقررات بانکی

محمود عبدلي
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برابر نباشد. مثلًا اعطای وام با دوره‌ی تنفس بدون 
بهــره،‌ اعطای وام بــا دریافت کارمــزد در زمان 
اعطــای وام )بیش‌تــر در شــرکت‌های لیزینگ، 
عقود مبادله‌ای(،‌ اعطای وام یا کارمزد کارشناسی 
یا هر کارمزد دیگر در زمان اعطای وام و اعطای 
وام با شــرط دریافت ســود در ابتدای هر دوره‌ی 

تسهیلات )به‌جای پایان دوره(
زماني كه نرخ قــراردادي با نرخ مؤثر وام با هم 
متفاوت مي‌شود، ما وارد فضاي بهاي مستهلك‌شده 
مي‌شــويم. نمونه‌ی آن كه بيش‌تــر در كتاب‌هاي 
درســي آمــده، در مورد اوراق  قرضــه بوده كه با 
صرف يا كسر منتشر مي‌شود و كسر يا صرف طي 
زمان اوراق قرضه با نرخ مؤثر مســتهلك مي‌شود. 
حال يــا به بهره اضافــه مي‌كند و باعــث افزايش 
مي‌شــود يا از بهــره كم مي‌كنــد و باعث كاهش 
مي‌شود. در سيســتم بانكي مثال‌هايي كه مي‌تواند 

مصداق اين موضوع باشد عبارت است از:  
- اعطــاي وام با دوره‌ی تنفــس بدون بهره كه 
باعث مي‌شود نرخ بهره‌ی قراردادي و نرخ بهره‌ی 

مؤثر متفاوت باشند.
- اعطــاي وام با دريافت كارمزد در زمان اعطا 

كه باعث مي‌شــود مبلغ خالص وام‌گيرنده با مبلغ 
اسمي و قراردادي متفاوت باشد.

- اعطــاي وام با هرگونه كارمزد كارشناســي 
)مثلًا بانك‌ها قبلًا نرخ‌هاي بيش‌تري را مي‌گرفتند 
و حال ممكن اســت نرخ‌هاي پايين‌تري بگيرند(. 
مثال ديگر اين اســت كه توافقي وام را اعطا كنند 
و مبالــغ بهره را به جاي آخر ســال اول هر ســال 

بگيرند. 
يك مثــال مشــخص مي‌زنم: يــك وام 300 
ميليون ريالــي را در نظر بگيريــد. در حالت اول 
دريافت ســود در ابتداي هر سال انجام مي‌گيرد، 
در حالــت دوم كارمزد پنج درصــد و در حالت 
ســوم دوره‌ی تنفس يك ســاله داشــته باشد. در 
مرحلــه‌ی اعطــا، مبلغ خالــص اين وام‌هــا با هم 
متفاوت اســت. مثلًا دریافت بهــره در ابتداي وام 
باعث مي‌شــود در لحظه‌ی اعطا در حالت اول به 
جاي 300 ميليون عملًا 240 ميليون مانده‌ی خالص 
وام باشــد. در حالت دريافت كارمزد پنج درصد 
اگر كارمزد بگيرم، خالص مانده‌ی تســهيلات يا 
بدهي مشــتري به جاي300 ميليــون، 285 ميليون 
است. در حالت تنفس يك‌ساله همان مبلغ اسمي 

وام اعطا مي‌شــود، منتها بهره‌اي كه ما طبق روش 
بهاي مستهلك‌شده بايد حساب كنيم، اعمال نرخ 
بهره‌ی مؤثر در همين سه مبلغ اوليه است. مثلًا در 
مــوردي كه ما دريافت كارمزد پنج درصد داريم 
اگــر جريان‌هــاي ورودي و خروجي وجه نقد به 
اين وام را با ارزش‌هاي زماني كنار هم بگذاريم، 
نــرخ بهره‌ی مؤثــر معادل 23.5 درصد مي‌شــود 
در صورتي‌كه نرخ بهــره‌ی قراردادي 20 درصد 
اســت. طي زمان رقم درآمد بهره‌اي كه شناسايي 
مي‌كنيم 23.5 درصد بر مبناي 285 ميليون اســت 
به‌رغــم اين‌كه اقســاط را بر مبنــاي 20 درصد از 
300 ميليون ســال اول در نظر مي‌گيريم. در سند 
حسابداري اين مدل در بهره‌ی مؤثر، مانده‌ی وام 
دريافتني 285 ميليون است چون 15 ميليون اول را 
به عنوان كارمزد گرفته‌ام ولي شناسايي نكرده‌ام. 
در مدل قراردادي، تســهيل‌گيرنده 300 ميليون به 
من بدهكار است. طبق قرارداد من سال اول چون 
مبلغ تسهيلات 300 ميليون هست و 20 درصد آن 
را بايد بگيرم 60 ميليون ريال بايد بهره بگيرم. حال 
در اين وام فرض شــده كه هر سال يك‌سوم آن 
تصفيه شود. ســال دوم چون 200 ميليون مانده‌ی 



18

وام اســت من 20 درصد آن يعنــي 40 ميليون را 
مي‌گيرم به‌علاوه‌ی يك قســط. ســال سوم بابت 
مانده‌ی وام براي ســال آخر كه 100 ميليون است 
و بهره‌ی آن 20 درصد اســت من 20 ميليون را به 
علاوه 100 ميليون اصل به عنوان اقساط مي‌گيريم 
يعني اقساط دريافتي من سال اول 160، ‌سال دوم 
140 و سال سوم 120 خواهد بود، ولي در بهره‌ی 
مؤثر مبلغ درآمد بهره‌ی ما كه ســال اول محاسبه 
مي‌كنيم 60  ميليون نيســت. 23.5 درصد ضرب 
در 285 را بــه عنوان درآمد شناســايي مي‌كنيم، 
به‌رغــم اين‌كه 60 ميليون را اســماً به عنوان مبالغ 
بهره‌ی قراردادي گرفتيم. در ســمت حسابداري 
در بهره‌ی مؤثر و بهره‌ی قراردادي، ‌مبلغ دريافتي 
طبق قرارداد وام اســت. ولــي در بهره‌ی مؤثر من 
67 ميليــون را به بخش درآمد تخصيص مي‌دهم. 
93 ميليون را به‌عنوان بازيافت بخشي از مبلغ اصل 
تلقــي مي‌كنم، ولي در بهــره‌ی قراردادي آن 60 
ميليــون به عنوان درآمــد و 100 ميليون به عنوان 
بازيافــت اصل اســت. جمع تفاوت‌هــاي اين دو 
روش كه ســال اول 7 و ســال دوم 5 و سال سوم 
3 است يعني 15 ميليون همان كارمزدي است كه 
روز اول گرفتــم ولي در طي زمان آن را به مرور 
مســتهلك كردم و باعث شده نرخ بهره‌ی واقعي 
وام بيش‌تــر از نــرخ بهره قراردادي بشــود. يعني 
67 ميليون ســال اول، 45 ميليون ســال دوم و 23 
ميليون ســال سوم كه جمعاً 135 ميليون است. در 
كتاب‌هاي درســي اين مثال را مي‌توان در اوراق 

قرضه مشاهده كرد.
يــا  ارزش  كاهــش  زيــان  بحــث  وارد 
Impairment Loss در IAS39 مي‌شــوم كــه 

فعلًا تا سال 2018 بر اساس اين استاندارد، كاهش 
ارزش شناخته مي‌شود. اين استاندارد چند فاكتور 
دارد. اوليــن فاكتور اين اســت كــه در ارتباط با 
كاهش زيان ارزش حتماً يك رخداد زيان‌آور يا 
Loss Event بايد اتفاق افتاده باشــد و اين مسأله 

مبتني بر وجود يك ســري شواهد عيني است كه 
آن شــواهد عيني رخ دادن اين رويــداد را براي 
مــا تأييد كند. مبلغ زيان هم برابر اســت با ارزش 
دفتري منهاي خالص جريانــات وجوه نقدي كه 

تنزيل شــده باشــد. يعنــي ما ارزش فعلــي آن را 
محاســبه كنيم. نــرخ بهره‌ی مؤثر اوليــه يعني هر 
وامي كه روز اول اعطا مي‌شود براي خودش يك 
نرخ بهره‌ی مؤثر دارد. در ســه مثالي كه زدم نرخ 
بهره‌هاي مؤثرشــان متفاوت بود به‌رغم اين‌كه هر 
سه، بهره‌ی اسمي 20 درصد داشتند. بنابراين نرخ 
بهره‌ی مؤثر هر وام از وامي ديگر متفاوت اســت 
و اين نرخ بهره، الزاما از ساير دارايي‌هاي ديگري 
كه ممكن اســت بر اســاس بهاي مستهلك‌شــده 
براي ذخيــره گرفتن آن لازم باشــد هم متفاوت 

خواهد بود. 
به‌طور كلــي، در ارتباط بــا IAS39 اگر وارد 

خود پورتفوي تســهيلات بشــويم، دو مســير را 
پيــش رو داريم. كيــي ارزيابي انفــرادي، يعني 
وام‌هايي كــه جدا مي‌شــوند و تك‌تك ارزيابي 
مي‌شــوند و كيــي ارزيابي‌هاي گروهــي. اولين 
مرحلــه تعيين يك آســتانه اســت بــراي اين‌كه 
اصــولاً بدانيم كــدام وام را مي‌خواهيــم ببريم به 
ارزيابــي انفرادي. اگر آن تســهيلات بر اســاس 
معيارهايي كه ما تعريف مي‌كنيم با‌اهميت باشــد 
و در انفــرادي بيايد، در مرحلــه‌ی بعد بايد دنبال 
شــواهد عيني كاهش ارزش در تسهيلات باشيم. 
شــواهد و اندازه‌گيري آن‌ها تعيين شــده است و 
در مرحله‌ی بعد اگر شــواهد عيني وجود داشــته 
باشــد، وارد فضــاي ارزيابي انفرادي مي‌شــويم. 
اگر آن‌جا محدوديت‌هايي وجود داشــته باشــد 
مجــدداً از ارزيابي انفرادي خارج مي‌شــويم و به 
ارزيابــي گروهي مي‌رويم. اگر آن‌جا توانســتيم 
همــه‌ی اطلاعــات را گردآوري كنيــم و با يك 
دقــت قابل‌اتكا ذخيره‌ی كاهــش ارزش را براي 
يك وام مشــخص اندازه‌گيــري كنيم، مي‌توانيم 
حساب كنيم هر كدام از اين شرايط از ابتدا برقرار 
نباشــد، يعني وام با‌اهميت نباشــد يا شواهد عيني 
براي كاهش ارزش وجود نداشــته باشد يا شواهد 
عيني وجود داشته باشــد ولي ما نتوانيم اطلاعات 
را پيش‌بيني قابل اتكا كنيم، به خصوص در مورد 
وجــه نقــد، هر جايي از اين مســير بــه جواب نه 
برســيم، آن وام را مي‌گذاريم جزو ارزيابي‌هاي 
گروهي و مشــخصاً به صورت انفــرادي ارزيابي 
نمي‌كنيــم. در نهايــت ما يك ســري وام‌ها را به 
صورت انفرادي و يك سري وام‌ها را به صورت 
گروهــي ارزيابي میک‌نیم. ذخيره‌اي هم كه براي 
هر دو مي‌گيريم، مجموع ذخايري است كه قرار 

است براي تسهيلات‌مان منظور كنيم. 
بــراي مرحلــه‌ی اول مثال‌هايي مي‌زنــم. مثلًا 
درصــد   20 مي‌گويــم  مــن   .60-20 قاعــده‌ی 
تســهيلات عمده‌ام را بگيرم كه احتمالاً مي‌تواند 
بخــش عمــده‌اي از پورتفوي تســهيلاتم باشــد. 
فرايندهاي تصويب تسهيلات متفاوت است. مثلًا 
می‌توان گفت تســهيلاتي كه توسط هیأت مديره 
تصويب مي‌شود از اهميت خاصي برخوردارند و 
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می‌توان تسهيلات مصوب كميته‌ی اعتباري شعبه 
را به‌عنوان تســهيلات كم‌اهميت تلقي كرد. خود 
مدل كاهش ارزش مبناي گروهي هم به ما كمك 
مي‌كنــد. يعني اگر مدل‌هاي قــوي و قابل‌اتكايي 
داشــته باشــيم، بــا جــرأت بيش‌تــري مي‌توانيم 
تســهيلات ابتدايــي را در آن بيندازيم. اگر مدل 
ضعيف‌تر باشد، مجبوريم تعداد بيش‌تري از وام‌ها 
را جزو ارزيابي‌هاي انفرادي بياوريم. در آن مدل 
بحث اول، تعيين شــواهد عيني براي نكول است. 
دو مثــال مي‌زنم. مثلًا اين‌كه وام‌گيرنده دو ســال 
اســت كه زيان‌ده اســت. اين را مي‌توان به‌عنوان 
شــواهد عيني نكول تلقي كنيم. مثال ديگر تأخير 
پرداخت مشتري بيش از 90 روز است كه اين 90 
روز تقريباً در عرف دنيا پذيرفته شــده و بيش از 
آن را به‌عنــوان يك عامل نكــول تلقي مي‌كنند. 
در مرحلــه‌ی دوم وارد بحث محاســبه‌ی ذخيره 
مي‌شــويم. مبناي ذخيره‌ی انفرادي براي وام‌هاي 
با اهميت همان است. ارزش دفتري را يك سمت 
مي‌گذاريــم. دو جريان خالص وجــه نقد را بايد 
پيش‌بيني كنيم. كيي بر اســاس قــرارداد وام بين 
وام‌گيرنــده و بانك و دوم از محل وثايقي كه در 
واقع تســهيلات‌گيرنده در رهن بانك گذاشته و 
آن هــم مي‌تواند يك جريان وجــه نقد براي من 
داشــته باشــد. اين‌ها دو منبع وصــول جريان نقد 

هستند.
در مــورد ذخايــر گروهي كه شــامل وام‌هاي 
كوچك يا وام‌هاي با‌ اهميت مي‌شــود كه شرايط 
نكــول در آن ديده نشــده اســت بانك‌هــا بايد 
گروه‌بنــدي تســهيلات انجام دهنــد. همه‌ی اين 
تسهيلات را نمي‌توانيد در يك پورتفوي كيسان 
بريزيــد و بعد بخواهيد جريانات وجوه نقد آن را 
پيش‌بيني كنيــد و احتمالاً پورتفوهــاي متفاوتي 
طبقه‌بندي مي‌شــود. از جملــه معيار‌هاي آن نوع 
وام، ‌نــوع صنعت، رتبــه‌ی اعتباري مشــتري كه 
معمولاً سيستم‌هاي مديريت ريسك بانك‌ها براي 
مشــتريان بايد تعيين كنند، منطقــه‌ی جغرافيايي، 
تعــداد روزهاي نكــول، نوع وثايــق، مابقي عمر 
تســهيلات، ‌نوع ارز و نســبت LTD ‌ كه وضعيت 
ارزش تســهیلات را نســبت به ســپرده‌ها نشــان 

مي‌دهد. بر‌اســاس اين موضوع يك بانك ممكن 
است 20 پورتفوي وام داشته باشد كه هر‌كدام را 
با توجه به وضيعت ريســك بخواهد بررسي كند 
و پيش‌بينــي جريان‌هاي وجوه نقــد برايش تعيين 
كند كــه هر كدام از پورتفــوي ديگري متفاوت 
است. ولي نهايتاً روش محاسبه همان است. ارزش 
دفتري منهــاي ارزش فعلي جريان‌هاي وجوه نقد 

آتي. 
به دو نكتــه دربــاره‌ی ارزيابــي گروهي بايد 
دقت شــود. كيــي اين‌كه ما چون بــراي پورتفو 
وارد بحث گروهي شــديم، بانك‌هــا بايد قاعدتاً 
بان‌کهای اطلاعاتی data base داشــته باشــند 

كه نرخ‌هــاي تاريخي نكول را در مورد يك نوع 
پورتفوي تســهيلات خــاص مثــاً پورتفوي وام 
اتومبيل تعيين كند. اطلاعات تاريخي بايد به‌روز 
و با شــواهد و قرائني كه وجود دارد تأييد شــود 
تا بتوان از آن اســتفاده كرد. براي كاهش ارزش 
انفــرادي در IAS39  يك مثال مي‌زنم. در ابتداي 
ســال 1394 ما يك وام را به ارزش 1000 ميليون 
ريال به يك مشــتري داديم با نــرخ 20 درصد و 
بازه‌ی پنج ســال. در واقع سررسيد آن پايان سال 
1398 اســت. نــرخ بهره 20 درصد اســت و قرار 
شده مشتري در پايان هر سال بهره‌ی وام آن سال 
را بــه ما بدهد و يك‌پنجــم معادل مبلغ وام را هم 
پايان هر ســال تصفيه كند. بهره‌ی سال اول را كه 
بايد قاعدتاً در 1394/12/29 تصفيه شــود مشتري 
با شش ماه تأخير به ما مي‌دهد. اين‌جا اولين شاهد 
عيني دال بر نكول اســت. اگر معيــار 90 روز را 
گذاشته‌ام همين‌جا رخداد زيان‌آور اتفاق افتاده و 
بيش از 90 روز مشــتري نكول كرده است. حالا 
مي‌تواند در كنار آن شــواهد ديگري هم داشــته 
باشم كه مشتري مشــكلات مالي و اقتصادي هم 
دارد. با توجه بــه اين موارد اين وام به‌عنوان يك 
وام زيان‌ده شناسايي مي‌شود. در مقطع پايان سال 
1395 يعني ســال دوم بايد بــراي او يك ارزيابي 
انفــرادي انجام دهم دال بر اين‌كــه زيان كاهش 
ارزش آن چه‌قدر خواهد شــد. مبلغ دفتري 800 
ميليون اســت چون 200 ميليــون را تصفيه كرده 
اســت. فرض كرديم پيش‌بيني جريان‌هاي وجوه 
نقد بــه اين صــورت باشــد. حال بانك‌هــا بايد 
اطلاعات تاريخي،‌ مدل‌هاي آماري، ‌نرم‌افزارهاي 
پيش‌بيني و ... خود را توســعه دهند. در اين مدل 
فرض شــده تمام قســط دوم را با يك سال تأخير 
بگيريم و قسط سوم را هم 50 درصدش را با يك 
ســال تأخيــر و 50 درصد دوم را هم با دو ســال 
تأخير و قســط‌هاي چهارم و پنجم را كلًا وصول 
نكنيم. وثيقه‌ی ملكي هم اين تسهيلات دارد كه ما 
احتمالاً دو سال بعد از پايان دوره‌ی وام پيش‌بيني 
مي‌كنيم به مبلغ 500 ميليون ريال آن را بفروشيم. 
سال 1395 كه وصولي نداشتم. پيش‌بيني مي‌كنيم 
ســال 1396 قسط اول را با يك سال تأخير بگيرم 
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كه قــرار بوده در 1395 بگيريم. قســط ســوم را 
كــه قرار بوده 1396 بگيريــم 50 درصدش را در 
1397 بــا تأخير يك‌ســاله مي‌گيريم و 50 درصد 
بقيــه را با تأخيــر دو ســاله در 1398 مي‌گيريم و 
قســط‌هاي چهارم و پنجم را هــم فرض مي‌كنيم 
ســوخت بشــود. وثايق ملكي را هم بــا توجه به 
فرایند‌هــاي حقوقي تمليك و فــروش و ...فرض 
مي‌كنم ســال 1400 يعني دو ســال پــس از پايان 
مهلت وام بتوانیم 500 ميليون ريال بفروشیم. نرخ 
بهره‌ی مؤثر اوليه‌ی اين وام 20 درصد بود. ما اين 
مبالغ را در ستون ارزش فعلي هر كدام با توجه به 
نرخ و فاكتور زمــان تنزيل كرديم و ارزش فعلي 
جريان‌هاي ورودي وجه نقد را كه ناشــي از مبلغ 
قراردادي و مبلغ ناشــي از نقد كردن وثيقه است 
به 495 رســيديم. تفاوت اين دو را در پايان سال 
1395 به‌عنــوان ذخيره‌ی مــورد نياز براي كاهش 

ارزش اين وام در حساب‌ها منظور كرديم. 
يك مثال پورتفوي ديگر اين بار براي ارزيابي 
گروهي مي‌زنم. پورتفوي وام خودرو را در يك 
بانك در نظر بگيريد كه آخرين قسطش در سال 
پنجم اســت. نرخ بهره‌ی مؤثــر را 20 درصد در 
نظر گرفته‌ايم. مبلغ 18 ميليون ريال است. اين 18 
ميليون ريال طي ســال‌هاي مختلف سررسيدهاي 
وصــول دارد. به نرخ‌هــاي تاريخي نكــول بايد 
توجه ويژه‌اي كرد. مثلًا تجربه نشــان مي‌دهد در 
سال اول ســه درصد از اين وام‌ها نكول مي‌كنند. 
ســال دوم 3.2 درصــد و به ترتيب تا ســال پنجم 
4.4 درصد از اين وام‌ها نكول خواهد شــد يعني 

مشتريان پول ما را پس نمي‌دهند. 
معيــار دوم ارزش در معرض خطر اســت كه 
بخشي از وام اســت كه پوشش وثيقه‌اي نخواهد 
داشــت. مثلًا ســال اول ما فرض كرديم اگر وام 
نكول شــد ما با تمليك و فــروش خودرو بتوانيم 
80 درصــد بها را بازيافت كنيــم. ولي 20 درصد 
ديگر بدون پوشــش باقي مي‌مانــد  و در معرض 
سوخت است و به ترتيب در سال‌هاي دوم و سوم 
اين بخش در معرض ريســك در حــال افزايش 
اســت. با توجه به اين موضوع ما مبلغ قابل‌وصول 
را مشــخص كرديم كه چه‌قدر اســت و بعد بهره 

هم بــه آن اضافه كرديــم و پيش‌بيني كرديم كه 
وصولي‌هاي ما از محل اين وام‌ها چه‌قدر خواهد 
بود. ارزش فعلــي آن و در يك ارزيابي گروهي 

ميزان ذخيره را حساب كرديم.
 IFRS9 استاندارد ديگري كه به آن مي‌پردازم
اســت. در اين اســتاندارد دو طبقه وجــود دارد: 
ارزش منصفانــه و بهــاي مستهلك‌شــده. همان 
دارايي‌هايــي كه در IAS39 هســت اين‌جا در دو 
طبقه، طبقه‌بندي مي‌شــود كه ارزش منصفانه هم 
يا از طريق ســود و زيان اســت يا از طريق سود و 
زيان‌هاي جامع. برای اين‌كه ما بتوانيم تعيين كنيم 
كه يك وام بهاي تمام‌شده‌ی مستهلك‌شده است 

يا نه دو مدل وجــود دارد: مدل آزمون تجاري و 
جريان وجوه نقد. پاســخ به هركدام از اين‌ها خير 
باشد، وام به بهاي مستهلك‌شده ارزيابي نخواهد 
شــد. اولين مورد اين است كه آيا وام تا سررسيد 
نگه‌داري مي‌شــود؟ )در ايران مرسوم نيست ولي 
در كشورهاي ديگر ممكن است وام را بفروشند( 
دوميــن مورد اين اســت كــه جريان وجــوه نقد  
فقط محدود به اصل و فرع اســت. ممكن اســت 
وام‌هايي باشــد كه قابل‌تبديل به سهام در شركت 
تســهيلات‌گيرنده باشــد. بنابراين شــما علاوه بر 
اصــل و فــرع ممكن اســت وام را تبديــل كنيد 
و ســهام تمليك‌شــده را بتوانيد بفروشــيد. پاسخ 
هر كدام از اين دو ســؤال خير باشــد، ما از بهاي 
تمام‌شده‌ی مستهلك شده خارج مي‌شويم و وارد 

بحث ارزش منصفانه مي‌شويم. 
تفــاوت زيــان كاهــش ارزش در IFRS9 بــا 
  IAS39 در آينده‌نگــر بودنش اســت. در IAS39

زيــان رخ‌داده را اندازه‌گيــري مي‌كنيــم ولي در 
IFRS9 زيــان مورد انتظار را. مفهــوم زیان مورد 

انتظار اين اســت كه اگر قرار باشــد يك مشتري 
سه ســال ديگر نكول كند، به مرور زمان ريسك 
اين مشتري در حال افزايش است. من بايد انتظار 
نكول را داشته باشــم و ابزارهايي داشته باشم كه 
در طي اين زمان بخشــي از اين زيان را شناسايي 
و در دفاتــر  ثبت كنم. ايــن مدل يك زيان مورد 
انتظــار 12 ماهه دارد در حالتي كه تســهيلات را 
اعطــا مي‌كنيم و ريســك كم اســت ولــي اگر 
افزايش قابل‌توجهي در ريســك اتفــاق بيفتد ما 
وارد مرحله‌ی دوم مي‌شــويم و زيان مورد انتظار 
بــراي كل چرخه‌ی عمــر را شناســايي مي‌كنيم. 
  IAS39 اگر در مرحله‌ی ســوم برســيم به مرحله
و شــواهدي دال بر نكول يا كاهش ارزش داشته 
باشيم آن‌جا همان زيان مورد انتظار كل چرخه‌ی 
عمــر به‌علاوه‌ی احتمــال نكول را بــه آن اضافه 
مي‌كنيــم كه در صورت افزایش زیان شناســايي 

شود. 
مثالــي از افزايــش قابل‌ملاحظــه در ريســك 
اعتباري مي‌زنم. مثلًا اگر مشتري تا 30 روز به تعهد 
خود عمل نكند و 30 روز تأخير در پرداخت داشته 
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باشد، مي‌توان آن را به عنوان ارزش قابل‌توجه در 
زيان تلقي كنم. علاوه بر اين مي‌توان از معيار‌هاي 

ريسك اعتباري استفاده كرد.
تفــاوت ديگري كــه IFRS9 دارد اين اســت 
كه مــا در IAS39 ارزش دفتري و خالص جريان 
وجــوه نقد وصولي را تنزيل مي‌كنيم و تفاوت را 
 IFRS9 به‌عنوان ذخيره در نظــر مي‌گيريم. اما در
يك‌راســت مي‌رويم به سراغ بخش‌هايي كه قرار 
نيســت بگيريم، يعني بخش‌هايــي را كه احتمال 
وصول ندارد حســاب مي‌كنيــم و اين‌ها را تنزيل 
مي‌كنيــم كه مي‌شــود زيان كاهــش ارزش. اين 
محاســبه ســه فاكتور دارد: ‌احتمال زيان، مبلغ در 
معرض زيان )مبلغي كه من پوشــش ندارم و آن 
بخــش از وامم ســوخت خواهد شــد( و مبلغ در 
معرض زيــان كه معمولاً مانده‌ی وام اســت. وام 
اعطايــي به مبلــغ 100 ميليون ريال را پايان ســال 

1394 در نظر بگيريد. 
ايــن نكته در مــورد احتمــال نكــول در طي 
عمر دوره‌ی تســهيلات مهم اســت كه مي‌تواند 
به ســال‌هاي مختلف توزيع شــود. مثــاً اگر 15 
درصــد احتمال بدهم يــك وام در طول عمرش 
نكــول بكند اين احتمــال در ســال‌هاي متفاوت 
مي‌توانــد مختلف باشــد. مثلًا 5 درصــد احتمال 
دارد ســال اول نكول كند، ‌7 درصد احتمال دارد 
ســال دوم نكول كند و 3 درصد در سال سوم. در 
اين مثال ســال اول 8 درصــد در دوازده ماه آتي 
احتمــال نكــول دارد مابقي عمــرش 12 درصد. 
يعنــي كلًا 20 درصــد احتمال نكول دارد. ســال 
دوم احتمــال نكول بــه 30 درصــد افرايش پيدا 
مي‌كند. در زمان اعطاي تسهيلات چون فعلًا سال 
اول اســت ما همان معــادل 8 درصد را ضرب در 
بخشي از تســهيلات كه وثيقه ندارد و ضرب در 
مبلغ تســهيلات مي‌كنيم كه مي‌شود 5.6 و ارزش 
فعلي را حساب مي‌كنيم كه مشخص مي‌شود 4.7 
ميليون ريال ذخيره نياز داريم. ســال دوم افزايش 
قابل‌ملاحظه‌ای در ريســك اتفــاق مي‌افتد و كل 
ريســك از 20 درصد به 30 درصد )یعنی معادل 
50 درصــد( افزايش پيدا مي‌كنــد. بنابراين وارد 
زيان براي كل چرخه‌ی عمر مي‌شــويم. بنابراين 

10 درصــد از 20 درصد مجمــوع زيان مورد‌نظر 
براي چرخه‌ی عمر را محاسبه مي‌كنيم كه معادل 
مبلغ تنزيل‌شده 15.6 درصد مي‌شود. در سال سوم 
يك نكــول اتفاق مي‌افتد و مشــتري بيش از 90 
روز نكول مي‌كند. اين‌جا وارد مرحله‌ی سوم در 
ارزيابي IFRS9 مي‌شويم و بحث احتمالات كنار 
مي‌رود و ما احتمال ســوخت را در نظر مي‌گيريم 
كه مثلًا 60 درصد در شــرايط نكول وجود دارد. 
60 درصــد را ضرب در مبلغ وام ضرب در بخش 
بدون وثيقه مي‌كنيم كه مي‌شود 42 ميليون ريال. 
تفاوت IFRS9 با IAS39 اين اســت كه ما اگر از 
IAS39 اســتفاده مي‌كرديم امسال بايد 42 ميليون 

 15/6 IFRS9 را شناســايي مي‌كرديــم ولــي در
ميليون از اين ميزان را توانسته‌ايم در سال‌هاي قبل 

شناسايي كنيم. 
نكتــه‌اي كــه در مــورد ذخاير خــاص براي 
تســهيلات در بخشــنامه وجود دارد كــه در اين 
سال‌ها به آن بي‌دقتي شده، اين است كه در مورد 
فاكتورهــاي طبقه‌بنــدي غير از زمــان، ‌وضعيت 
مالي مشــتري و وضعيت صنعت هم ديده شــده 
و بانك‌ها بايــد كميته‌هايي تشــكيل مي‌دادند و 
اطلاعات كارشناســي در اين مــورد گردآوري 
مي‌كردنــد. در مورد شناســايي درآمد هم بابت 
بخش‌نامه‌اي كه ســال 1394 ابلاغ شــد، حداقل 
براي بخش مشــكوك‌الوصول شناســايي درآمد 

بايد متوقف شود. 
‌بخش غير‌ قابل‌انتظار كل زيان‌ها در يك بانك 
به‌وسيله‌ی سرمايه پوشــش داده مي‌شود و بخش 
قابل‌انتظار اســت كه ذخاير مي‌توانند وارد فضاي 
اندازه‌گيري شوند. IAS39 فقط تا زيان وقوعي‌افته 
پيش مي‌آمد و زيان‌هاي مورد انتظار را نداشــت 
ولي IFRS9 توانســته زيان‌هاي مورد انتظار را هم 

شناسايي كند. 
نتيجه‌گيــري: تمركــز بانك‌هــا بايد روي 
IAS39 باشــد و با اين مسائل مواجه هستند: كيي 

اين‌كــه بتوانند وام‌هاي نكول شــده‌ی انفرادي را 
از شــواهد عيني شناســايي كننــد. پيش‌بيني‌هاي 
جريان‌هــاي وجــوه نقد را بايــد بتواننــد به نحو 
قابل‌اتكايــي انجام دهند و بــراي ارزشي‌ابي‌هاي 
گروهي هــم بايــد روش‌هايي را تدويــن كنند. 
سيستم‌هاي مديريت ريســك قطعاً بايد گسترش 
پيدا كند تا اطلاعــات را جمع‌آوري كند و نهايتاً 
اينكه در مطلب صندوق بين‌المللي پول هم اشاره 
شده كه اجراي IFRS9 نيازمند سريع شدن ناظران 
بانكي در اين اجرا اســت. حــدس مي‌زنم ممكن 
است زماني كه بانك‌ها بخواهند اين استانداردها را 
اجرا كنند، نتيجه‌هاي گزارشگري غيركي‌نواخت 
و حتــي غير‌منتظره باشــد، بنابراين بانك مركزي 
مي‌تواند به‌عنوان يك هماهنگ‌كننده نقش خود 
را بر اساس تجربه‌هايي كه در دنيا استفاده شده در 

اجراي IFRS به كار ببندد. 
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تاکنــون بــه طــرق مختلفــی بــا صورت‌های 
مالی اساســی مواجه بوده‌ایــم. یکی صورت‌های 
مالی اســت که تا ســال گذشــته در ایــران رایج 
بود: صــورت ترازنامــه، صورت ســود و زیان، 
صورت ســود و زیان جامع و صورت جریان‌های 
نقدی. بهمن‌ماه ســال گذشــته که بانک مرکزی 
صورت‌های مالی نمونه را ارائه کرد، دو صورت 
مالــی به این‌ مــوارد اضافه شــد: یکــی صورت 
عملکرد ســپرده‌های ســرمایه‌گذاری و دیگری 
صــورت تغییــرات در حقوق صاحبان ســرمایه. 
صورت تغییــرات در حقــوق صاحبان ســرمایه 
طبق اســتانداردهای بین‌المللی لازم‌الاجرا است. 
اما صورت عملکرد ســپرده‌های ســرمایه‌گذاری 
چنین نیســت. هم‌اكنون هم طبق اســتانداردهای 
بین‌المللی، اســمی از این صورت برده نمي‌شود. 
در مبانــی نظــری که بانــک مرکزی بــرای این 
صورت منتشر کرد، اشاره به این شد که رابطه‌ی 
بین ســپرده‌گذار با بانک در ایران متفاوت از آن 
چیزی اســت که در دنیا هست. در ایران رابطه‌ی 
ســپرده‌گذار و بانــک رابطه‌ی ویکــل و موکل 
اســت و بانک باید حتماً گزارشی از فعالیت‌ها و 

عملکرد خود را به ســپرده‌گذاران بدهد. به دلیل 
اهمیتی که سپرده‌گذاران در سیستم بانکی دارند، 
این موضوع محقق نمی‌شــود، مگر از طریق یک 
صورت مالی اساســی. با این‌حال، به نظر من باید 
تکلیف این صورت مالی مشــخص بشود که آیا 
قرار است در صورت‌های مالی اساسی باقی بماند 

یا جزو یادداشت‌های توضیحی قرار بگیرد.
طبــق اســتانداردهای بین‌المللــی ترازنامــه یا 
صورت وضعیت مالی داریم. در دنیا رایج اســت 
که در ترازنامه، همه‌ی اقلام پشــت سر هم است: 
دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان ســرمایه. ما 
در ایران عادت داریم دارایی‌ها را ســمت راست 
و بدهی و حقوق صاحبان ســرمایه را سمت چپ 
ارائه کنیــم. اســتاندارهای بین‌المللی در شــکل 
الزامــی ندارند یعنی اینکه شــما چــه به صورت 
T ارائــه کنیــد و چه بــه صورت گزارشــی، هر 
دو قابل‌قبــول اســت. بنابراین ايــن یک موضوع 
سلیقه‌ای است. پیشنهاد شخصی من این است که 
حال كه به سمت هماهنگی با دنیا پیش می‌رويم، 

شکل گزارش‌دهی‌مان نيز شبیه دنیا بشود.
وقتــی قــرار اســت اســتانداردهای بین‌المللی 

اجرایی شــود، ترازنامه بايد سه‌ســاله تنظیم شود. 
یکی پایان ســال مالــی جاری، یکی پایان ســال 
مالــی قبل و یکی هم ابتدای ســال مالی قبل. پس 
طبق اســتانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی 
ترازنامــه‌ی ابتدای ســال 1393 باید تهیه شــود. 
وقت کم است و برنامه‌ریزی‌های لازم باید انجام 
شــود تا آن دو ســال را تبدیل بــه IFRS کنیم تا 
در محدودیت‌های زمانی وقت خود را بيش‌تر بر 
روی صورت‌هــای مالی منتهی بــه 1395/12/29 

بگذاریم. 
مــا در ایــران معمــولا عــادت داشــتیم کــه 
ســرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت را در یادداشت‌ها 
تفککی کنیم و اگر شــرکت وابســته‌ای داریم، 
در یادداشــت‌ها توضیــح دهیــم. یعنــی مانده‌ی 
ســرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت ارائه می‌شود و در 
یادداشــت‌ها آن را دو قســمت میک‌نيم: وابســته 
و ســایر ســرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت. اما حتماً 
باید ســرمایه‌گذاری‌ها بــه روش ارزش ویژه که 
هم شامل شــرکت‌های وابسته و هم شرکت‌های 
تحتک‌نتــرل مشــترک اســت در متــن صورت 

وضعیت مالی یک ردیف جداگانه داشته باشد. 

ابراهيم نوروزبيگي

اقلام با‌اهمیت صورت‌های مالی 
IFRS بانک‌ها بر مبنای
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قلم دیگری که هرچند در اســتاندارد 15 ايران 
تعریف شــده امــا هیچ‌وقت به آن پرداخته نشــده 
بود، اين است که ســرمایه‌گذاری در املاک چه 
الزاماتــی دارد؟ طبق IAS40 ســرمایه‌گذاری در 
بخش املاک، شامل زمین و ساختمان‌هایی است 
کــه واحد تجاری را یا با نیـّـت افزایش ارزش یا با 
نیتّ اجاره به دیگران نگهداری میک‌نیم. بان‌کها 
دارایــی و املاکی دارند که تمدیــد کرده‌اند و به 
عنوان دارایی ثابت نیستند و گاه نگهداری می‌شوند 
تا فروخته شــوند. این که حال آیا این دارایی حائز 
شــرایط دارایی غیرجــاری نگهداری‌شــده برای 
فروش اســت یا حائز شــرایط ســرمایه‌گذاری در 
املاک، باید بررســی شود. این یک ردیف جدید 

است که در ایران خواهیم داشت. 
در مورد بحث سرقفلی و دارایی‌های نامشهود 
استاندارد ما با اســتانداردهای بین‌المللی متفاوت 
اســت. قرار بود سازمان حسابرســی دو استثنا از 
بنیادIFRS  بگیرد یکی درباره‌ی ســرقفلی و یکی 
هم درباره‌ی سرمایه‌گذاری‌های غیربورسی. چون 
هنوز ابلاغ نشــده نمی‌دانیم به کجا رسید اما اگر 
این دو اســتثنا قبول شــود به شــرکت‌های ایرانی 

کمک زيادي میک‌ند. 
در مورد امــکا، ماشــین‌آلات و تجهیزات 
برخــی نگرانی‌هایی دارند درباره‌ی اینک‌ه ما اگر 
بخواهیم IFRS پیــاده کنیم باید تمام دارایی‌های 

ثابت‌مان را تجدید ارزیابی کنیم. 
در قســمت بدهی‌ها کسانی که مسئولیت دارند 
بايــد توضیح بدهنــد. آیا مــا می‌خواهیم کماکان 
ســپرده‌های ســرمایه‌گذاری را جدا کنیم یا جزو 
بدهی‌هــا گــزارش کنیم؟ در ســال گذشــته در 
صورت‌های مالی که بانک مرکزی ابلاغ کرد این 
سپرده‌هاي سرمایه‌گذاری جدا شد و یک طبقه‌ی 
جدیدی به وجود آمد که درست است در نهایت 
با بدهی‌ها جمع آن گرفته مي‌شود، ولی برای خیلی 
این ابهام به وجود آمد که نکند ما به ســمت چپ 
ترازنامه عنصر جدید حســابداری اضافه میک‌نیم. 
چون همیشه معادله‌ی حسابداری عبارت است: از 
دارایی مساوی اســت با بدهی به علاوه‌ی سرمایه. 

ولی اكنون عنصر جدیدی را می‌بینیم.

بقیــه‌ی اقلام بدهــی مالیات بــر درآمد جاری 
همان مالیات پرداختنی اســت که طبق اظهارنامه 
ابــراز میک‌نیــم و مالیات دیگری هــم داریم که 

بدهی مالیات انتقالی است.  
طبق IAS7 صــورت جریان‌های نقدی معادل 
وجه نقد باید بخشــی از نقد گزارش شود. معادل 
وجه نقد، آن دســته از سرمایه‌گذاری‌هایی است 
که سررســیدش به‌عنــوان مثال حداکثر ســه ماه 
باشــد. باید قابلیت نقد‌شــوندگی بالا هم داشــته 
باشند و صرف اين‌كه سرمایه‌گذاری حداکثر سه 
ماه باشــد کفایت نمیک‌ند. سهام، سررسید ندارد 
بنابراین خیال‌مان راحت است که سرمایه‌گذاری 
در ســهام هیچ‌وقت معادل وجه نقد تلقی نخواهد 

شد. می‌ماند اوراق بدهی، مثلًا سرمایه‌گذاری در 
اوراق مشــارکت یا ســپرده‌گذاری در بان‌کها. 
اوراق مشــارکت می‌تواند حائز این شرایط باشد، 
اگر سررسیدش کم‌تر از سه ماه باشد. سپرده‌هایی 
که يك بانک در سایر بان‌کها دارد اگر محدود 
نشــده باشــد، می‌تواند معادل وجه نقد محسوب 
شــود و بخشی از نقد باشد. اشکالی که به درستی 
بــه صورت‌های مالی ایران وارد می‌شــد این بود 
که مانده‌ای که طبــق صورت جریان وجه نقد به 
آن می‌رســیدیم خیلی وقت‌ها بــا مانده‌ی نقدمان 
در ترازنامــه نمی‌خواند و مجبــور بودیم صورت 
یــا جدولی تطبیقــی در یادداشــت‌ها آماده کنیم 
کــه از نقــد طبق صــورت جریان برســیم به نقد 

طبــق ترازنامــه. الان اگر این معــادل وجه نقد را 
در بان‌کها این‌چنین طبقه‌بندی کنیم، این مشکل 
حل خواهد شد و مفهومش شفاف‌تر خواهد شد.

بحــث تســهیلات قطعا انــرژی زیــادی را از 
همکاران بانکی خواهد گرفت. تسهیلات اعطایی 
بخشــی از دارایی مالی هســتند. اســتانداردهای 
بین‌المللی متأسفانه کماکان نمی‌توانند دارایی‌های 
مالــی را تعریــف کنند. ابــزار مالــی را تعریف 
میک‌ننــد و می‌گویند هر قراردادی که برای یک 
طــرف دارایی مالــی و برای طــرف دیگر بدهی 
مالی یــا حقوق مالکانــه ایجاد کند، ابــزار مالی 
است. ابزار‌های مالی می‌توانند دارایی مالی باشند 
یا بدهی مالی. ولی به دارایی و بدهی که می‌رسد 

فقــط مثال می‌زند. مثلاً می‌گویــد نقد و مطالبات 
و ســرمایه‌گذاری در سهام و ســرمایه‌گذاری در 
اوراق بدهی و ســرمایه‌گذاری در اوراق مشــتقّه 
جزو دارایی‌های مالی است. این دارایی‌های مالی 
خیلی هم الزامــات ســختگیرانه‌ای دارند. همین 
الان ســه مورد اســتاندارد لازم‌الاجــرا درباره‌ی 
دارايی‌های مالی و بدهی‌هــای مالی داریم. یکی 
IAS32 کــه نحــوه‌ی ارائــه‌ی آن‌ها را بررســی 
میک‌ند. یکی هم IAS39 اســت که به شناخت و 
اندازه‌گیری می‌پردازد و یکی هم IAS7 موضوع 
افشا است که ریس‌کهایی را که مطرح می‌شوند 
بیان میک‌ند. به جز این سخت‌گیری‌ها باید ارزش 
منصفانه‌ی تســهیلات اعطایی در یادداشــت‌های 
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توضیحی افشا شــود. برای دارایی مالی دو روش 
کلــی داریم: یکی روش ارزش منصفانه اســت و 
یکی روش بهــای مستهل‌کشــده. روش ارزش 
منصفانــه خود دو شــاخه می‌شــود: یکی ارزش 
منصفانــه‌ای که تغییــرات قیمتش برود به ســود 
و زیــان دوره و یکی هــم ارزش منصفانه‌ای که 
تغییرات قیمتش برود به ســایر ســود و زیان‌های 
جامع. بهای مستهل‌کشــده هم یعنی اینک‌ه روز 
اول ارزش فعلــی جریان‌های نقــدی دارایی‌ها و 
بدهی‌های مالــی را با نرخ مؤثــر در تاریخی که 
آن دارایی یا بدهی مالی ایجاد می‌شــود محاسبه 
کنیم. اگر کسری به وجود می‌آید براساس روش 
نرخ بهره‌ی مؤثر تا پایان عمر آن دارایی مستهلک 

شود. به این روش بهای مستهل‌کشده می‌گویند. 
تســهیلات مالی عموماً تا سررســید نگهداری 
می‌شــوند. روشــی هم که باید در موردشان اجرا 
شــود، روش بهای مستهل‌کشــده اســت. ما باید 
ســود و کارمزد ســنوات آتی را  مستهلک کنیم 
تا سررســید بر اساس نرخ بهره‌ای که وجود دارد 
در تاریخ تسهیل شود. این می‌شود مبلغ دفتری اما 
باید در یادداشــت‌های توضیحی ارزش منصفانه‌ 
این تســهیلات هم افشا شــود. حال اگر بر فرض 
نرخ بهره تغییر نکند )که البته شدنی نیست و نرخ 
بهره‌ی بازار حتماً تغییر میک‌ند( همان مبلغ دفتری 
می‌تواند ارزش منصفانه باشد ولی اگر تغییر کند 
ارزش منصفانه‌ی تســهیلات با ارزش دفتری فرق 

میک‌ند. برای محاســبه‌ی این ارزش منصفانه دو 
راهکار وجود دارد: یا اینک‌ه بازار دارد و از بازار 
استفاده میک‌نیم که سطح بالای IFRS13 است. 
متأسفانه بسیاری از تســهیلاتی که ما داریم بازار 
ندارد بنابراین ارزش منصفانه از روی بازار تعیین 
نمی‌شــود و ناچاریم برویم به ســراغ ارزش فعلی 
جریان‌های نقدی. دوســتان بانکی باید تسهیلات 
جریان‌های نقدی آتی مــورد انتظاری را که قرار 
اســت وصول شود به صورت شخصی یا گروهی 
بــرآورد کنند و بــا نرخ فعلی بــازار ارزش فعلی 
آن جریان‌های نقدی را تنظیــم کنند تا به ارزش 
منصفانه برســند. پیدا کردن نرخ تنزیل، مهم‌ترین 
دغدغــه‌ی ایــن بحث خواهــد بود. اگــر بتوانیم 

سررســیدی را که باقی مانده به یک بدهی یا وام 
جدید تشــبیه کنیم که این روزها اعطا می‌شــود 
می‌توانیم از نرخ آن وام استفاده کنیم و این‌گونه 
موضوع شــفاف‌تر مي‌شود. ولی قطعاً برسر تعیین 
نــرخ تنزیل پاي قضــاوت هم به میــان می‌آید و 
حسابرســان هم بایــد به این حوزه وارد شــوند و 
بی‌طرفانــه در مورد نرخ‌ها صحبــت کنند. چون 
کوچ‌کتریــن تغییر در نرخ تنزیــل، حتماً روی 
ارزش منصفانه‌ی تســهیلات که مبلغ بالایی است 
تاثیر خواهد گذاشــت. اینک‌ه این تسهیلات چه 
ویژگی‌هایی دارند قطعا باید مدنظر قرار بگیرد. ما 
یک سری تســهیلات داریم که اصطلاحاً به آنها 
می‌گوییم تســهیلات مبادله‌ای و یک سری كه به 

تسهیلات مشــارکتی معروف هستند. مشارکتی‌ها 
نرخ‌شــان ثابت نیســت و باید پیش‌بینی شود که 
ایــن جریان‌هــای نقدی که از کســانی که از آن 
تســهیلات استفاده کردند دریافت میک‌نیم به چه 
شکل خواهد بود تا بر اســاس آن‌ها ارزش فعلی 
محاسبه شود. کار در تسهیلات مبادله‌ای راحت‌تر 
و در تسهیلات مشارکتی سخت‌تر است چون اول 
باید جریان‌های نقدی آتی پیش‌بینی شود و بعد با 

نرخ مناسب تنزیل شود. 
ســایر دارایی‌های مالــی طبق اســتاندارد‌های 
بین‌المللی چهار طبقه خواهند شــد. یکی وام‌ها و 
مطالبات است که تسهیلات می‌رود جزو آن دسته 
و معمولاً هم روش‌شان بهای مستهل‌کشده است. 
چرا معمولا؟ً به دلیل اینک‌ه یک سري آزمون‌های 
ديگر هست که باید انجام شود ولی عموماً روش 
وام‌ها و تســهیلات، بهای مستهل‌کشــده اســت. 
دســته‌ی دوم دارایی‌های مالی شناســایی شده از 
طریق ارزش منصفانه اســت کــه تغییر قیمت آن 
بايد به ســود و زیان دوره بــرود. پیش‌‌تر به این‌ها 
تریدینــگ می‌گفتنــد یعنــی اوراق  معاملاتــی 
که روش‌شــان ارزش منصفانه اســت و تغییرات 
قیمت‌شان هم سود و زیان دوره است. این اوراق 
باید سریع‌المعامله باشند یعنی باید بازار داد‌و‌ستد 
فعال داشــته باشند و ضمناً واحد تجاری هم قصد 
واگذاری آن‌ها را در کوتاه‌مدت داشته باشد. اگر 
بخواهیم تشــبیه کنیم شبیه جاری ســریع‌المعامله 
است، نه همه‌ی جاری‌ها. شباهت‌شان بر‌می‌گردد 
به سرمایه‌گذاری‌های جاری سریع‌المعامله‌ای که 

ما در صورت‌های مالی خودمان داشتیم.
دارایی‌های مالی نگهداری شــده تا سررســید 
نوعي دارایی اســت که واحد تجاری می‌خواهد 
تا سررســید نگه‌شان دارد. قطعاً ســرمایه‌گذاری 
در ســهام نمي‌تواند باشــد، چون سررسید ندارد. 
می‌مانــد اوراق بدهی. پــس دارایی‌های مالی که 
توانایی و امکانش را داریم تا سررسید نگه داریم 
در این طبقه می‌روند ومعمــولاً جزو دارایی‌های 
بلند‌مــدت گزارش می‌شــوند یعنــی غیر‌جاری. 
البتــه بانــک کــه جــاری و غیرجــاری نخواهد 
داشــت. روش آن هم بهای مستهل‌کشده است. 



25

دارایی‌هايی هم وجود دارد که اصطلاحاً به آن‌ها 
می‌گویند available for sale. ممکن اســت 
اين اســم باعث اشــتباه شــود چون خیلی‌ها فکر 
میک‌نند آماده به فروش جاری است اما اين‌گونه 
نيست. این‌ها دارایی‌هایی هستند که در هیچ کدام 
از سه طبقه‌ی قبلی وام‌ها و مطالبات و تریدینگ‌ها 
و نگهداری شــده تا سررســید‌ها، قــرار نگرفتند. 
این‌ها هــم روش‌شــان مثل معاملاتی‌هــا، ارزش 
منصفانه اســت ولی فرقی که دارند این است که 
تغییرات قیمت‌شــان باید برود جزو ســود و زیان 
جامع و جزو ســود و زیان دوره حساب نمی‌شود. 
حالا بان‌کهــا باید بیایند سرمایه‌گذاری‌هایشــان 
را مشــخص کنند. اگر اوراق مشــارکت دارند و 
می‌خواهند تا سررسید نگه دارند ببرند در طبقه‌ی 
پاییــن، آن‌ها کــه بازار دارد و قصد فروشــش را 
دارند ببرنــد طبقه‌ی تریدینگ‌هــا و بقیه را ببرند 

جزو طبقه‌ی آماده برای فروش.
منظور از ســایر مطالبات، طلب از شرکت‌های 
عضو گروه اســت. کار خوبی که به نظر من بانک 
مرکــزی انجــام داد این بود کــه در صورت‌های 
مالی نمونه‌ای که ســال گذشــته ابلاغ کرد، یک 
ردیف جداگانه برای طلب و بدهی از شرکت‌های 
عضو گروه در نظر گرفــت. معمولاً این اتفاق در 
شرکت‌ها می‌افتد که این طلب و بدهی از گروه را 
بین اقلام بســیار متعددی پخش مي‌كنند که بعدها 
ردیابی آنها برای حســابرس هم خیلی کار سختی 
است. چون اگر شــرکت‌های فرعی باشد باید در 
معاملات فی‌مابین حذف شــود و خیلی جاها قابل 
ردیابــی نبوده و حــذف هم نمی‌شــود. الان باید 
مشخص شود که ما طبق ابلاغیه‌ی بانک مرکزی، 
می‌خواهیم این‌ها جدا بشود یا برود جزو سرفصل 

سایر مطالبات و در یادداشت‌ها تفککی شود. 
در بحــث موجــودی کالا، ‌IFRS  اختلافی با 
  IAS2 استاندارد ایران ندارد. استاندارد 8 ایران با

بین‌المللی شبيه هم است.
 دارایی‌هــا و بدهی‌های مالیــات انتقالی را در 
ایران طبق اظهارنامه‌ی مالیات شناســایی میک‌نیم 
و بدهــی را گــزارش میک‌نیم. یعنی ســندی که 
می‌زنیــم مالیــات بدهکار يــا مالیــات پرداختنی 

بســتانکار، طبق مالیات ابرازی‌مان اســت. در این 
مالیات ابرازی قوانین مالیاتی رعایت شــده است. 
گاهي قوانین مالیاتی با استانداردهای حسابداری 
بر سر موضوعات موقتی اختلاف دارند. مثلًا قانون 
مالیات‌ها گفته این تجهیزات چهار ساله مستهلک 
بشــود و اســتانداردهای ایران می‌گوید طبق عمر 
مفید که 10 ســال است. اگر چهار ساله مستهلک 
کنیم، در صورت‌های مالی‌مان بعد از سال چهارم 
مبلــغ دفتــری آن تجهیزات صفر شــده و شــش 
سال صفر نشــان می‌دهیم، ضمن اینک‌ه هزینه‌ی 
اســتهلاک را هم، درست گزارش نکرده‌ایم. این 
موضــوع ربطی به قانون اســتاندارد 12 بین‌المللی 
ندارد و در همان استاندارد دارایی‌های ثابت که در 

ایران هم استفاده مي‌شود طبق عمر مفید دارایی را 
مستهلک میک‌نند. این بحث پیش می‌آید که اگر 
اســتهلاک را طبق عمر مفید در نظر بگیریم، در 
صورت‌هــای مالیاتي، مالیاتی که باید در صورت 
سود و زیان یا در ترازنامه به‌عنوان بدهی گزارش 
شود، دیگر با آن چیزی که در اظهارنامه گفته‌ایم 
نمی‌خواند. اختلاف این دو، مالیات انتقالی است. 
اگر بخواهــم تعریفــی از بدهی مالیــات انتقالی 
ارائه بدهم این اســت: تعهداتی که واحد تجاری 
بابت مالیات در ســال جاری به‌واســطه‌ی رعایت 
استاندارد‌های حســابداری دارد، اما این تعهدات 
طبق قوانین مالیاتی در ســال‌های آینده شناسایی 
می‌شود. ولی چون طبق استاندارد‌های حسابداری 

الان ایــن تعهد وجود دارد باید بــرای آن بدهی 
مالیات انتقالی شناسایی شود تا بعد‌ها در دوره‌ای 
که از نظر قوانین شناســایی می‌شود با هم حذف 

بشود.
بان‌کهــا حتماً بایــد دارایی‌هایــی را که عمر 
مفیدشــان متفاوت از عمر مالیاتی است مشخص 
کنند، اســتهلاک آن‌ها را در نظــر بگیرند و هم 
دارایی‌های ثابت را درســت گزارش کنند و هم 
هزینه‌ی اســتهلاک را و به تبع آن مالیاتی هم که 
در صورت سود و زیان می‌آید باید مالیاتی باشد 
که طبق اســتاندارد‌های حســابداری اندازه‌گیری 

شده باشد. 
منظــور از مشــارکت‌های خــاص واحدهای 

تجــاری تحتک‌نترل مشــترک و شــرکت‌های 
وابســته اين اســت كه باید بــه روش ارزش ویژه 
در متن ترازنامه گزارش شــوند. طبق اســتاندارد 
بین‌المللــی، ارزش ویــژه‌ی ناخالــص نداریــم. 
یعنی برای وابســته و مشــارکت تفاوتی نمیک‌ند. 
سرقفلی را ما 20 ســاله مستهلک میک‌نیم و طبق 
اســتانداردهای بین‌المللی مستهلک نمي‌شود. هم 
طبق اســتاندارد‌های ایران و هــم بین‌المللی، باید 
ســالانه آزمون کاهــش ارزش انجــام دهیم که 
انجام نمی‌دهیم. در دارایی‌های نامشروط تفاوتی 
وجــود دارد. در خصوص امــکا و تجهیزات 
و ماشين‌آلات، اگر بشــود زمانی که پیاده‌سازی 
استانداردهای بین‌المللی را شروع میک‌نیم ی‌کبار 
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تمــام دارایی‌هــا و بدهی‌های ثابت‌مــان تجدید 
ارزیابی شــود، خیلی خوب اســت و این می‌شود 
بهای تمام‌شده‌ی مفروض. بعد از تجدید ارزیابی، 
مبلغ بهای تمام‌شــده‌ی مفروض به‌دست مي‌آيد. 
بعد می‌توانيم مدل بهای تمام‌شده را ادامه بدهيم و 
می‌توانيم ادامه ندهيم و تجدید ارزیابی کنيم. ولی 
اگر نشد که حتماً همان ابتدا تجدید ارزیابی کنیم 
مبلغ دفتــری می‌تواند به‌عنوان بهای تمام‌شــده‌ی 
مفروض در نظر گرفته شــود. پس این دغدغه که 
در صورت پیاده‌ســازی IFRS همه‌ی دارایی‌های 
ثابت باید تجدید ارزیابی شــود، بي‌مورد است و 
الزامــی برای این مورد وجود نــدارد. در زمینه‌ی 
بدهی‌ها، همان نکته‌ی تسهیلات هم وجود دارد. 

یعنی آن طرف ســپرده‌های ســرمایه‌گذاری‌هاي 
مشــتریان را در بدهی داریم. همان‌طور که برای 
دارایی‌ها قرار شــد در یادداشــت‌های توضیحی 
ارزش منصفانه‌شان افشا شود، همین موضوع برای 
بدهی‌ها هم وجــود دارد و باید ارزش منصفانه‌‌ی 
بدهی‌های مالی هم در یادداشــت‌ها افشــا شــود. 
بدهی‌های مالی می‌تواند اوراق مشــتقه‌ای باشــد 
که شرکت تعهد کرده و از طریق ارزش منصفانه 
اندازه‌گیــری مي‌شــود و این‌ها در متــن ترازنامه 
ارزش منصفانه هســتند ولی اگر بدهی داریم که  
به بهای مستهل‌کشــده گــزارش میک‌نیم ارزش 

منصفانه‌ی آن هم باید در یادداشت‌ها افشا شود.
در زمینه‌ی سپرده‌ی مشــتریان، عمده‌ی بحث 

این اســت که اگــر این‌ها سررسیدشــان طولانی 
است، باید ارزش فعلی محاسبه و ارزش منصفانه 

افشا شود.
در بحث بدهــی مالیات بر درآمــد ما دو نوع 
بدهی ســمت چپ خواهیم داشــت، یکی بدهی 
 )current tax( مالیات بر درآمد جاری اســت
این همان مالیات ابرازی اســت که طبق اظهارنامه 
به آن رســیدیم و یکی هم بدهــی مالیات انتقالی 

است که در مورد آن توضیح دادم.
در مورد ذخایر و ســایر بدهی‌ها تقریباً تفاوتی 
بين اســتاندارد ایران با استاندارد بین‌المللی وجود 
ندارد. یعنی اســتاندارد شــماره 4 ایران درباره‌ی 
ذخایر شبیه IAS37 است. تنها تفاوتی که وجود 

دارد این اســت کــه اگر  ذخیره‌ای سررســیدش 
طولانی باشد، اســتاندارد ایران گفته ارزش فعلی 
را باید بر اساس نرخ بهره‌ی بدون ریسک حساب 
کنیم ولی اســتانداردهای بین‌المللــی تأیکد دارد 
کــه ارزش فعلی باید بر حســب نرخ بهره‌ی بازار 
حساب شود. البته نرخ بهره‌ی بازاری که متناسب 
بــا آن واحــد تجاری و تعریف‌شــده بر اســاس 

ریسک باشد.
در مورد سپرده‌های ســرمایه‌گذاری مدت‌دار 
هــم بحــث ارزش منصفانــه مطرح اســت و هم 
نحوه‌ی گزارشــگري كه بالاخره آيا يك طبقه‌ی 
جــدا خواهد داشــت يا خير و آیا جــزو بدهي‌ها 

گزارش مي‌شود یا خیر.

در مورد ذخيره‌ی مزاياي پايان‌خدمت كاركنان 
دو بحث مطرح اســت. كيي بحثي است كه روي 
ماليات انتقالي تأثير مي‌گــذارد. اگر در بانكي يا 
شركتي توافقي شده باشد كه كارمندان بيش‌تر از 
آن حداقل يك ماهي كه قانون مي‌گويد، ذخيره 
براي آن گرفته شــود يا پرداختي صورت بگيرد، 
معمولاً چــون ميزان مالياتي بيــش از يك ماه را 
نمي‌پذيرند، باعث ماليات انتقالي خواهد شد. پس 
دوستاني كه ماليات انتقالي اندازه مي‌گيرند براي 
افرادي كه در شــركت يا بانك بيش از يك ماه 
ذخيره مي‌گيرند، بايد به اين موضوع دقت كنند.

ايــام  ذخيــره‌ی  دربــاره‌ی  بعــدي  موضــوع 
خدمت اين اســت كه ما معمــولاً همان يك ماه 
را مي‌گيريــم و كار خاصــي نمي‌كنيــم. اما طبق 
اســتانداردهاي بين‌المللــي اين‌ها بايد مشــخص 
شــود كه سررســيدش چه زماني است. در يك 
اداره‌ی دولتي يا بانــك دولتي معمولاً كارمندان 
تا ســال ســي‌ام باقي مي‌مانند، اما در شركت‌هاي 
خصوصــي، معمــولاً دوره‌ی تنــاوب كوتاه‌تري 
وجود دارد و ممكن است بعد از سه سال لايه‌هاي 
مديريتي جابه‌جا شود يا بعد از پنج سال تغيير كند 
و تجربه نشــان داده كه مي‌تــوان اين موضوع را 
تعييــن كرد. بايد جدول‌هــاي نقدي را كه ظرف 
پنج سال آينده پرداخت مي‌شود برآورد و با نرخ 
مناســب تعدیل كرد. پس اگر بخواهيم استاندارد 
بين‌المللي را رعايت كنيم الزاماً به اين معنا نيست 

كه همان يك ماه را در نظر بگيريم. 
بانك‌هايــي كــه صنــدوق بازنشستگي‌شــان، 
صنــدوق بازنشســتگي بانك‌هاســت، چــون در 
خصوص كســري صندوق بازنشستگي مسئوليت 
دارنــد، طــرح بازنشستگي‌شــان اصطلاحاً طرح 
با‌مزاياي معين اســت. اين بانك‌ها حتماً بايد سهم 
خود را از كســري صندوق شناســايي و گزارش 
كنند. معمولاً اين اتفاق نمي‌افتد. البته اين موضوع 
ارتباطــي بــه اســتاندارد بين‌المللي نــدارد و اين 
شــركت‌ها و بانك‌ها هم‌اكنون نيز طبق استاندارد 
شماره 33 داخلي بايد اين كار را انجام مي‌دادند، 
كه انجام نمي‌شــده اســت. برخي از بانك‌ها اين 

موضوع را به عنوان يك بند گزارش دارند. 
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صورت مالــي جديدي كه اضافه شــده و من 
فقط درباره‌ی ساختار كلي آن حرف مي‌زنم اين 
است كه ســتون‌هاي صورت تغييرات در حقوق 
صاحبان ســرمايه، اجزاي حقوق صاحبان سرمايه 
اســت. رديف‌هاي اين صورت تغييراتي است كه 
طي ســال اتفاق افتاده است. يعني ما از مانده‌هاي 
ابتداي دوره قبل از تجديد ارائه شــروع خواهيم 
كرد. تعديلات سنواتي به آن اضافه و كم مي‌شود 
و مطمئناً بايد برســيم به حقوق صاحبان ســرمايه 
بعــد از تجديد ارائه. اين رديــف بالا حتماً بايد با 
صورت‌هاي مالي كه آن بانك يا شــركت ســال 
گذشــته ارائه كرده بخواند چون قبل از آن است 
كه تعديل ســنواتي روي آن اعمال می‌شود. بعد 
از اعمال تعديل ســنواتي، مانده‌هاي اول دوره‌ی 
تجديد ارائه‌شــده به‌دســت مي‌آيد و تغييرات را 
مي‌آوريم. تغييرات معمولاً ســه دســته هســتند: 
كيي تغييراتي اســت كه در ســود جامــع رفته و 
شامل سود خالص يا ساير سود و زيان‌هاي جامع 
مي‌شود. بخشي ناشي از مبادلات مالكانه‌اي است 
كه بانك يا شركت با صاحبان سرمايه داشته مثل 
افزايش ســرمايه يا مثل تخصيص ســهام شركت 
اصلي  توســط شــركت فرعي كه نوعي مبادله‌ی 
مالكانــه اســت و يك‌ســري تغييرات كــه پايين 
گزارش مي‌شــود و تخصيصات يك دوره است. 
مثلًا تخصيــص به اندوخته كه منجــر به تغيير در 
مانده‌ی حقوق صاحبان ســرمايه نشده است ولي 
اجزاي آن حقوق صاحبان ســرمايه را تغيير داده 
اســت. اگر اين صــورت مالي ارائه شــود، ديگر 
نيــازي به گردش حســاب ســود و زيان انباشــته 
نيست. اتفاقي كه سال گذشته افتاد اين بود كه در 
نمونه‌ی بانك مركزي، ما هم گردش سود انباشته 
داشــتيم هم صورت تغييرات در حقوق صاحبان 
ســرمايه. يعني يــك موضوع را دو بــار گزارش 

مي‌كرديم. 
صورت‌هــاي جريان نقدي‌ قرار اســت از پنج 
طبقه تبديل شــود به ســه طبقه: طبقه‌ی عملياتي، 
‌ســرمايه‌گذاري،‌ و تأميــن مالــي. اين‌جــا بايــد 
تكليف‌مــان را نســبت بــه آن دو طبقــه‌ی ديگر 
روشــن كنيم: كيــي ماليــات و كيي هــم بازده 

سرمايه‌گذاري‌ها. سود پرداختي بابت تأمين مالي 
و تكليف مالياتي مشخص اســت، جزو عملياتي 
اســت ولي به‌عنوان يك رديــف جداگانه. يعني 
اگر شــما به زير‌مجموعه‌ی طبقه‌ی عمليات توجه 
بفرماييــد، جريان‌هاي نقدي حاصــل از عمليات 
براي اين اســت كه صورت تطبيق تهيه مي‌شود. 
پايينِ آن، پرداخت ماليات بر درآمد اســت. يعني 
ماليات بر درآمد جزو فعاليت‌هاي عملياتي است 
ولي نبايد در صــورت تطبيق برود و خودش بايد 
رديف جداگانــه در متن صــورت جريان نقدي 
داشــته باشــد. پس تكليف يك طبقه مشــخص 
شــد. طبقه‌ی دوم بازده ســرمايه‌گذاري‌ها و سود 
پرداختي بابت تأمين مالي شــامل چهار قلم است: 

‌نقد دريافتــي بابت بهره، ‌نقد پرداختي بابت بهره، 
نقد دريافتي بابت ســود ســهام و ‌نقــد پرداختي  
بابت ســود ســهام. براي دريافتي‌ها )بهره يا سود 
ســهام(‌ اســتاندارد بين‌المللي دو راهكار مي‌دهد 
و مي‌گويــد شــما مي‌توانيــد اين‌هــا را هم جزو 
فعاليت‌هــاي عملياتي گزارش كنيــد و هم جزو 
پرداختي‌هاي  براي  ســرمايه‌گذاري.  فعاليت‌هاي 
بهره يا ســهام هم راهــكار مي‌دهــد و مي‌گويد 
مي‌توانيــد جــزو تأمين مالــي يا جــزو عملياتي 
گزارش كنيد. پيشنهادي كه مي‌دهم اين است كه 
پرداخت و دريافت بهره را ببريم جزو عملياتي و 
دريافت سود سهام را ببريم جزو سرمايه‌گذاري و 
پرداخت سود سهام را هم ببريم جزو تأمين مالي. 

اگر پرداخت بهره را جزو عملياتي ببریم، هم مثل 
ماليات بايد يك رديف جداگانه داشــته باشــد. 
صــورت جريان راحت تهيه مي‌شــود چون فقط 

كافي است پنج طبقه را به سه طبقه تبديل كنيم.
چهار نوع ريســك در بانك‌ها بايد افشــا شود 
و بانك‌هــا بــا ايــن چهار نــوع ريســك درگير 
هســتند: كيي بحث ريســك اعتباري است. اين 
ريسك خطر وقوع زيان است به واسطه‌ی اين‌كه 
مشــتريان ما به تعهدات‌شان عمل نكنند، يعني در 
سررســيد، افراد به تعهد عمل نكنند و اقســاط را 
پرداخت نكنند. به اين ريســك ريسك اعتباري 
مي‌گوينــد. ريســك نقدينگي خطر اين اســت 
كه خودمــان نتوانيم به تعهدات‌مــان عمل كنيم. 

ريســك بازار خطر وقوع زيان است به واسطه‌ی 
اينكه يك‌ســري عوامل مؤثر در بازار تغيير كند 
مثلًا اگر شــما دارايي ارزي يا بدهي ارزي داريد 
اگر نرخ ارز تغيير كند، چه تأثيري دارد. شما كه 
تسهيلات و آن طرف سپرده داريد، اگر نرخ بهره 
تغيير كند چه تأثيري مي‌گذارد. ريسك عملياتي 
هــم اين اســت كه فرايندهــاي داخلي ســازمان 
درست كار نكند. مثلًا كميته‌ی حسابرسي خوبي 
وجود نداشته باشد يا كنترل‌هاي داخلي وظيفه‌ی 
خــود را به‌خوبي انجام ندهند. معمولاً بانك‌ها در 
تهيــه‌ی ريســك اعتباري و ريســك نقدينگي و 
ريســک عملياتي مشکل خاصي نخواهند داشت. 

ولي ريسك بازار محاسبات پيچيده‌تري دارد. 


